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 چکیده

دارد که  الفروق( اثری با نام کتاب ه310-130ی )زیسته در حدود حکيم ابوعبدالله محمد بن علی تِرمِذ
شناسانه درباره ماهيت رفتار انسان  های رواندر آن مباحثی از جنس اخلاق صوفيانه و سلوک را با تحليل

آن از جهات مختلف شایان توجه است. اغلب کسانی که از دیرباز درباره این  هرو مطالع آميخته، و ازهمين
اند، مضمون اصلی و هدف تأليف آن را نفی ترادف معنای کلمات شناسانده، و آن را در  ن گفتهکتاب سخ

رو   پيشِ  هاند. مطالع دانسته قرآنوی تأليفی در مخالفت با وجود وجوه و نظائر در  تحصیل نظائر القرآنکنار 
گيرد. بناست با  یرا پی م الفروقتر ماهيت و هدف و موضوع کتاب  سنجش این دیدگاه و شناخت دقيق

نيست؛ بلکه هدف  تحصیل نظائر القرآنهای امتداد بحث الفروقتحليل محتوای اثر نشان دهيم کتاب 
حِ مؤلف از نگارش آن تفکيک ميان اصناف مردم بر اساس پایگاه اجتماعی ایشان در  پنهان و نامُصَرَّ

رو هستند. وی  نوی خود با آن روبه، و یادکرد مسائلی است که هر صنف در سلوک معه4 هماوراءالنهر سد
سلوک اصناف مختلف تمایز  هواقع ميان شيو در این اثر به تعریض تام و بدون آن که نامی از گروهی ببرد، به

نهد؛ اصنافی که در دیگر آثارش گاه با عناوینی همچون عوام، روحانيان یا خواص، و علماء بزرگ یا  می
 است. الخواص یاد کرده خاص
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 مقدمه
ابوعبدالله محمد  ،شود یاد می« تصوّف»سلوکی که غالبا با نام کلی  هگامان شيو یکی از پيش

های صوفيانه درباره  پردازی م ترمذی افزون بر نظریهحکي 4.بن علیِّ حکيم تِرمِذی است
معرفت، سلوک، روان انسانی و موضوعات مشابه، در تاریخ تفسير و حدیث نيز جایگاهی 

رو درباره ابعاد مختلف شخصيت، آراء ابتکاری و آثارش  همين ممتاز و شایان توجه دارد. از
 5.اند تاکنون مطالعات بسيار کرده

الفروق فی »که گاه با نام است؛ همان الفروقتر شناخته شده کتاب  یک اثر وی که کم
کم دو  دست 6.اند شناسانده« الفروق و معنی الترادف»یا « الفروق فی منع الترادف»، «اللغة

کند و  یاد می 7الفروق الصغیراش با نام  کننده تحریر از این اثر باقی است؛ یکی را استنساخ
و  1؛الدین رومی در قونيه موجود است مزار جلال هدر کتابخان 3951 های از آن به شمار نسخه

های  های متعددی از آن در کتابخانه شناخته و نسخه الفروقدیگری، تحریری که با نام کتاب 
ای از آن  و تصحيح محققانه 3شود قاهره، اسکندریه، استانبول، ریاض، و پاریس یافت می

 10.است هم انتشار یافته
های جزئی در دهد که تفاوت حجمی اندک دارند. افتادگی ریر نشان میدو تح همقایس

سهو کاتبان است. از این که بگذریم تنها  هشود که نتيج به دیگری دیده می هر یک نسبت
چون ثناء خدا و  کمبود اصلی تحریر صغير نسبت به کبير این است که در ذکر تعابيری هم
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است. گویی  و اِسنادِ روایاتش هم حذف شده مدح بزرگان دین جانبِ اختصار مراعات،
را تلخيص و دسترسی به آن را برای  الفروقهدفی آموزشی، کتاب  هکسی خواسته بر پای

صغير شکل گرفته است. به بيان دیگر، اصل تأليف  فروقگونه  نوآموزان تسهيل کند و این
 است. آمدهنویسنده تنها یک اثر بوده و بعدها تحریری خلاصه هم از آن پدید 

جای اثر  تر جای درنگ دارد. در جای به حکيم ترمذی کم الفروقانتساب کتاب 
دهد؛  ارجاع می شود. نيز مؤلف خود گاه به دیگر آثارش مؤلفش حکيم ترمذی بازنموده می

دين، نوادر الاصولآثاری مثل  تردید متعلق به  که بی 11واسَرارُه الحج  ، و کتاب عُرْسُ المُوَحِّ
شود  نقل می الفروقجای کتاب  رمذی است. بسياری از روایات نيز که در جایحکيم ت

د بودههمان های تاریخی هم به در گزارش 12.هاست که حکيم ترمذی در نقلشان مُتَفَرِّ
 13.اند انتساب اثری با این عنوان به حکيم ترمذی تصریح کرده

 
 طرح مسئله

الفروق و معنی »یا « و منع الترادفالفروق »های خطی کهنش  نام کتاب در برخی نسخه
خواهد  شود که مؤلف می ها به ذهن متبادر میبا دیدن این اسم 14.آمده است« الترادف

الفروق چون  از دیگر سو، نام فوق آثاری هم 15.ای در نفی ترادف کلمات عرضه کند نظریه
ميان واژگان ها آورد؛ آثاری که در توضيح فرق ابوهلال عسکری را به خاطر می اللغوية

 16.اند المعنیٰ نوشته شده قَریبُ 
خواهد با توضيح فَرْقِ  شود گمان بریم لابد مؤلف می مجموع این شواهد موجب می
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المَعنیٰ نشان دهد آنها با همدیگر مترادف نيستند. وقتی از قبل بدانيم حکيم  های قَریبُ  واژه
که در آن باور به وجود وجوه و  دارد تحصیل نظائر القرآنترمذی اثر دیگری نيز با عنوان 

رسيم که وی از یک سو باور به  بندی نهایی می به این جمع 17،کند را نفی می قرآننظائر در 
امکان کاربرد یک لفظ برای اشاره به چند معنا )اشتراک معانی در لفظ واحد(، و از دیگر 

معنای واحد( را نفی سو، کاربرد الفاظ مختلف برای دلالت بر یک معنا )اشتراک الفاظ در 
 است. کرده

حال، پذیرش آن  بااین 11.اند غالب معاصران همين درک از ماهيت کتاب را پذیرا شده
و هم در غالب  13های کهننماید. نخست این که نام اثر در گزارش از جهاتی دشوار می

لترادف یا است و عنوان الفروق و منع ا نمایانده شده الفروقهای خطی بازمانده از آن  نسخه
 20.شود یک از آنها دیده نمیالفروق و معنی الترادف در هيچ

هایی  کند مؤلف در بسياری از موارد ميان واژه ثانيا، مروری ساده بر کتاب آشکار می
چه وی درباره فرق ميان جُود  مثلا آن ؛شوند نهد که هرگز با همدیگر اشتباه گرفته نمی فرق می
و بسياری مفاهيم دیگر  24فَرَحِ قلب و فرح نفس 23،لْم و دِنائَتحِ  22،خَبَر و غيبت 21،و سَرْف

 توانند با چنين درکی از محتوای کتاب جمع شوند. گوید، نمی از این دست می
شناسانه نيست؛ بلکه  پردازی زبان دیگر آن است که هدف نویسنده نظریه هفرضي

                                                 
 .46-44، «روش تفسيری حکيم ترمذی»مهروش،  ک.. برای رویکرد وی در این اثر، ن17
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، مقدمه بر الفروقجيوشی،  ک.های آن، ن ه. برای یادکرد نام کتاب به همين شکل در عبارات آغازین و پایانی نسخ20
46-51. 
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 .121-113. همان، 22
 .137-136. همان، 23
 .171-170. همان، 24
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کند که در عرف عام با خواهد اصلاحی اجتماعی را دنبال، و مرز مفاهيمی را معلوم  می
تواند با نظر به  اند. این فرضيه نيز نمی پدید آورده یهایهمدیگر خَلط شده و ناهنجاری

ر  ؛گرفته در کتاب تأیيد شود های فراوان از مقایسات صورت نمونه مثلا وقتی مؤلف ميان مُذَکِّ
و دیگری را تقبيح  کوبد و بنا ندارد یکی را تحسين هيچ یک را فرونمی 25،نهد و قاصّ مرز می

توان  نمی 26،بيند تمایز می« مشاکله»فقهی با  «قياس»کند. به همين ترتيب، وقتی ميان 
 ای عام برای گفتارش مطرح باشد. تصور کرد فراتر از یک بحث فقهی برای اهل فن، فایده

شناسانه، به  خواهد با تأليف اثری روان یک احتمال دیگر آن است که بگویيم وی می
را توصيف کند و  _کارِ روانِ انسان هو به اصطلاحِ امروزینْ شيو_کارِ قلب  هود شيوقول خ

را با روانش بازکاود. این فرضيه  _اعمّ از فکری و جوارحی_رفتارهای مختلفِ انسان  هرابط
نيز گرچه تا حدود زیادی قابل تأمل است، با برخی عناوین مندرج در کتاب قابل جمع 

ر و قاصّ  21،راعی و راوی 27،که درباره فرق فقر و بُؤْس جا مثلا هم آن ؛نيست یا لَقَب  23مُذَکِّ
شناسانه ارتباط مستقيم  توان ميان بحثش با تحليل روان تر می کند، کم بحث می 30و نِسبَت

 یافت.
عناوین کتاب از جهات دیگری نيز مشکل  ههای فوق با همپذیرش انطباق تحليل

دهند چرا برخی مباحث در کتابْ  ها توضيح نمیدیدگاهبرای نمونه هيچ یک از این  ؛است
راند. شماری از عناوینِ مندرج در اثر بيش از یک بار درج، و هر بار نيز با توضيحاتی  مُکرَّ

توان به بحث از فرق ميان  برای نمونه می ؛اند جدید و متفاوت یا حتی متناقض همراه شده

                                                 
 .315-313، 232، الفروق. حکيم ترمذی، 25
 .به بعد 312همان،  .26
27 .135. 
21 .223. 
23 .232. 
30 .251. 



 9318ستان تابو  بهارم، نههم، شماره بيست و پانزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 01

کال  33یا فرق ميان محبت به زنان با شَبَق و نَعْظ 32یفیا فرق ميان اَنات و تسو 31توکل و اِتِّ
 اشاره کرد.

ها در جاهای مختلف اثرْ شباهتی اندک و تفاوتی آشکار با هم محتوای این قبيل بحث
دیگری دانست یا تکرارشان را به حساب اشتباه ناسخان  هتوان یکی را خلاص  دارد و نمی

گوید، کاملا  ی توضيح فرق توکل و اتکال میبار برا چه مؤلف در اول برای نمونه آن ؛گذاشت
دوم است: او اتکال را نخست چيزی از جنس تنبلی و  هتناقض با سخنان وی در مرتب در

 35.نمایاند اعتماد به لطف خدا می هو در توضيحات بعدیْ نتيج 34هوای نفس هنتيج
ه یافت که توان توضيحاتی مشاب افزون بر این، گاه در ذیل عناوینی ظاهرا متفاوت، می

چه در فرق تَعَيّش و ترائی  برای نمونه آن ؛جا ذکر کند شد انتظار بریم همه را مؤلفْ یک می
است.  آورده 37شباهت بسيار با سخنانی دارد که در بيان فرق مراوغه و جربزه 36،گوید می

چه در بيان فرق مهابت و  برای این تکرارها دليلی دیگر باید جست. به همين ترتيب، آن
یک بار دیگر همين  40گفته شده، شبيه است و در پایان اثر نيز 33و تسلط و اقتدار 31کبرت

 شود. عنوان اخير تکرار می
شود فردی از  کند. بارها در این اثر گفته می تر در کتابْ تردیدها را افزون می دقتِ بيش

این  است. حاضرانِ مجلسْ پرسشی در ضمن بحثْ مطرح کرده و حکيم ترمذی پاسخ گفته
                                                 

31  .121-132 ،202. 
32  .237-233 ،263-264. 
33  .275-277 ،343-352. 
34  .121. 
35  .202. 
36  .306- 303. 
37  .311- 313. 
31  .107- 101. 
33  .302. 
40  .351. 
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است. از دیگر سو، بارها مؤلف با وصفِ  دهد اثر با املاء مؤلف پدید آمده امر نشان می
گردآوری شده  پس از مرگ ویدهد احتمالا اثر  نشان می این 41؛شود یاد می« رَحِمَهُ الله»

تواند این باشد که شاگردانْ کتاب را پس از مرگ مؤلف  است. جمع ميان دو واقعيت فوق می
فرق ميان  هاند. تکرار برخی مباحث در کتاب و یادکرد چندبار آورده مکتوباتشان گرد هبر پای

د این احتمال دانست: شاید گردآورندگان وقتی به مباحثی  برخی مفاهيم را می یِّ توان مؤ
، بوده جا و متفاوت بيان شده های مختلفِ تدریسِ مؤلفْ جابه اند که در دوره برخورده
عناوین مندرج در جزوات خود را به همان شکلِ  ، ناگزیرتر بيافرینند قيقاند نظمی د نتوانسته

 اند. پراکنده و نامنسجم کنار هم نهاده
این تحليل آن است که بر درکی غيرساختارمند از کتاب مبتنی است. گویی از  ضعف

م انگاشته می و شود که عناوین مختلف بحث، ارتباطی منطقی با هم ندارند  اول این مُسَلَّ
داخل یک کند؛ چيزی شبيه مَ  چينش آنها در کنارِ همدیگر از ترتيب خاصی پيروی نمی

ارتباطشان با مداخل قبل و  هگرفتنشان در کنار هم نتيج نامه یا دائرةالمعارف که جای لغت
نيست. پذیرش این فرضيه در گام نخست پژوهشْ خطایی راهبردی است. هميشه در  بعد

د اول اصل را بر صحت آن گذاشت و برای فهم ساختار کوشش تحليل ساختار یک اثر بای
موارد دور از انتظارِ را  هو هم نهادگسيختگی اثر  نظمی و ازهم کرد؛ نه این که بنا را بر بی

 .دانستناشی از خرابی و اشتباه پدیدآورندگان 
های کتاب دشوار  شود اظهارنظر درباره ماهيت و لایه ها سبب میمجموع این ویژگی

باشد. در این مطالعه بنا داریم دریابيم که اولا، تا کنون چه اظهارنظرهایی درباره موضوع و 
 حکيم ترمذی صورت گرفته، و هر یک چه اندازه پذیرفتنی است؛ الفروقمحتوای کتاب 

 هشود؛ و ثالثا، بر پای کدام فرضيه درباره ماهيت آن تأیيد می ثانيا، با تحليل محتوای خود اثر
های چنين تحليل محتوایی جایگاه اثر در ميان دیگر آثار حکيم ترمذی و ارتباط دستاورد

 گونه باید انگاشت. موضوعی آنها را با همدیگر چه
                                                 

 ، جاهای مختلف.177، 166، 61 .41
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ای نيز  شناسانه روان ههای حکيم ترمذی در این کتاب از حيث نظریگفتنی است بحث
پيش رو  این مهم  هلعکند بسيار شایان توجه است. مطا که درباره تعامل ذهن و بدن ارائه می

گيری رفتارها  شکل هگيرد و بحث درباره خوانش فيزیولوژیک حکيم ترمذی از نحو را پی نمی
 رسد. ای گسترده و بِکر برای مطالعه به نظر می در قلب، زمينه

 
 تر با کتاب . آشنایی بیش1

قابل هاست که از دید حکيم ترمذی با هم تمجموعه از دوگان 977 هدربردارند الفروق
گيری  های مختلف طيف رفتاری فرد را در مقام تصميم ها سویهمعنایی دارند. این دوگان

نمایانند. برخی از  می برای رویارویی با مسائل مختلف در تعامل با خود، دیگران، و خدا باز
این رفتارها )مثل دوگان انتصار/انتقام یا غضب/حميت یا خبر/غيبت( نمود خارجی دارند و 

یا همّ/غم( ناظر به افکار انسان و « حُبِّ فی النفس«/»حُبِّ فی الله»یگر نيز )مثل برخی د
 رفتارهایِ ذهنیِ دیگرش هستند.

کتاب را در توضيحِ سبب التباس برخی رفتارها با هم  تِرمِذی: الف( هدف نگارش
 43؛گيری برای رفتارهای مختلفْ سينه است دهد مرکز تصميم او شرح می 42.نوشته است

ها، کبد و شکم هم اطرافش را یعنی قلب جای گرفته و شُش ،یی که در آن مرکز تعقلجا
و  جانبی چه تأثيری روی قلب گذارند بسته به آن که هر یک از این اعضاءِ  44.اند اشغال کرده

سرآخرْ قلبش از هوای نفس او تأثير پذیرد )و مثلا، زیاده از حد سخت، نرم، گرم یا سرد 
 شود. رفتار فرد متفاوت می 45،اندگردد( یا سالم بم

                                                 
 .61، الفروق. حکيم ترمذی، 42
 «.الصدر ساحة القلب» 133. همان، 43
 .137، 100، 17همان،  ک.ن .44
 .126، 122همان،  ک.. ن45
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کرد  رفتار ممکن است از عمل هرو  46گذشته از این، خود قلب هم اجزاء مختلفی دارد
های اثرگذار بر قلب و اجزاء مختلف خود آن دو عاملی هستند آنها هم تأثير پذیرد. پس اندام

 47.دهند که رفتارهای انسانی را شکل می
ها رکش از روان و فيزیولوژی قلب و دیگر اندامد هحکيم ترمذی بنا دارد بر پای

های مختلف، خاصه ها را با اندام رفتارهای مختلف را تحليل کند و ربط ميان افکار و انگيزه
های درون سينه دریابد. وی در سراسر اثر با تکيه بر یک رویکرد فيزیولوژیک به اندام

رباره اسباب و علل رفتارهای انسان هایی دتحليلکهن )علم النفس(،  هشناسان مباحث روان
نماید. به باور وی، گاه دو رفتار  های مختلف بازمیدر قالب توضيح وجوه افتراق ميان دوگان

زنند، با همدیگر اشتباه  هایی بنيادین با هم دارند، چون هر دو از یک اندام سر میکه تفاوت
 41.شوند گرفته می

از رفتارهای مشابه را ذکر کند و ميانشان فرق  زوج 908او بنا دارد در سراسر این اثر 
 50.است زوج ذکر شده، و بقيه برجا نمانده 977رسد که از این ميان، تنها  به نظر می 43.نهد

فرق ميان رفتارها  هها عرضه نشده، و گاه ارائنيز همواره اختلاف ميان مفاهيم در قالب دوگان
مت صدر و بلاهت و غفلت، فرق محبت به است )فرق سلا گان به خود گرفته ظاهرِ یک سه

 زنان و شَبَق و نَعظ(. چنان که یاد شد، برخی عناوین هم تکراری یا بسيار مشابه یکدیگرند.
کارکرد آموزشی  الفروقدهند  شواهدی نشان می: توجهات به کتاب هب( پیشین

خود با مؤلفْ  است. کتاب را شاگردان حکيم ترمذی بر اساس املاءِ خودِ وی نوشته وداشته
در « رحمه الله»داشت مؤلف با تعبير  گرامی 51.اند ها کرده جواب و  ضمن بحثش سؤال

                                                 
 «.غطاء قلب» 134، «بصر قلب» 17همان،  ک.نه، نبرای نمو .46
 .36-31پاکتچی،  ک.او در این باره با تکيه بر دیگر آثارش، نه برای بازخوانی نظری .47
 .61، الفروقحکيم ترمذی،  .41
 .64همان، . 43
 .7پاورقی  64، الفروقجيوشی، حاشيه بر  ک.ن. 50
 ، جاهای مختلف.31، 34 ک.. ن51
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های مختلف )برای  ای متأخرتر باشد. توضيحات حواشی نسخه مطاوی اثر باید افزوده
 اثراین دهد  نشان می 53و تلخيص کتاب 52،قونيه( یا بين خطوط هسراسر نسخ ک.نمونه، ن

 است. های صوفيانه متن درسی بوده ذی نيز در حلقهبعد از حکيم ترم
شاید  54.نخستين اثر در فرهنگ اسلامی است که چنين نام دارد الفروقاند کتاب  گفته

( وقتی ه559حکيم ترمذی است که عبدالوهاب سُبْکی )د  هسبب همين رویکرد نوآوران به
کند  را یاد و در ادامه تصریح می الفروقهای او مثال بياورد، پيش از همه، خواهد از کتاب می

 55.نظير است ابتکاری و در نوع خود بی
(، فقيه حنبلیِ ه579توجه نشان داده، ابن قيّم جوزیه )د  الفروقعالم دیگری که به 

خود بی آن که نامی از حکيم ترمذی ببرد، به نقد  الروحمنتقدِ صوفيان است. وی در کتاب 
پردازد. ابن قيم جوزیه مبنای حکيم  می همانندارهای دیدگاه وی درباره سبب فرق بين رفت

 و  تأثير فعل هها نتيجظاهر مشابه و درواقعْ متفاوتِ انسان رفتارهای به هکه هم_ترمذی را 
کوشد حجم قابل توجهی از همان  شمارد؛ اما می باطل نمی _انفعالات داخلی بدن است

 56.مّاره و لَوّامه در وجود انسان تبيين کندهای نفس اَ ها و واکنشرفتارها را با تکيه بر کنش
است که فرق ابن قيمْ صَرفِ آن شده الروححجمی حدود یک نهم از پایان کتاب 

ر را با همين مبنا  ت و جَفاء، تواضع و مَهانت، جُود و سَرْف، و صيانَت و تَکبُّ اموری مثل حَميَّ
اند  اخذ شده الفروقما از کتاب غالب عناوین بحث وی در این باره یا مستقي 57.تبيين کند
مواردی که مثال زده شد(، یا عناوینی مشابه آنها دارند؛ مثل پایان بحث وی با  ه)مثل هم

ل» عنوان لِ والحُکمِ المُؤَوَّ که شبيه است به پایان بحث حکيم « الفرق بين الحُکْمِ المُنَزَّ
                                                 

 رو. 43پشت ـ  41اسکندریه، برگ  هسخن ک.برای نمونه، ن. 52
 نسخۀ کتابخانۀ مجلس و نسخۀ قونيه، سراسر هر دو اثر. ک.برای نمونه، ن. 53
 .203نصرالدین،  .54
 .2/246سبکی،  .55
 .230، الروحابن قيم،  ک.برای تصریح وی به این مبنا، ن. 56
 .267ـ233همو، . 57
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 51.تفاوت قياس و مشاکله درترمذی 
( یاد کرد که او نيز در کتاب ه894سْ فقيه شافعیِ دمشقی )د سرآخر، باید از ابن نَحّا

س استناد میتنبیه الغافلین  س و تَجَسُّ این شواهد به  53.کند به عبارتی از اثر در بيان فرق تَحَسُّ
 60،الفروقهای خطی بازمانده از کتاب  مثل تاریخ استنساخ نسخه ،همراه شواهد دیگری

 است. داشتهای  گسترده شهرت ه1 -5 هکتاب در حدود سدکه دهند  نشان می
های اخير  رسد که در سده به نظر می: معاصران از کارکرد و هدف اثر پ( درک

 هگونه، عمد توجهات به کتاب کاهش یافته، و دسترسی به آن نيز محدود شده، و این
-گرفتهها صورت  گمانه هاظهارنظرهای متأخران درباره آن بدون مراجعه به اصل کتاب، بر پای

این  61.داند ( موضوع اثر را فقه شافعی میه9005برای نمونه، حاجی خليفه )د  ؛است
گویند احمد بن ادریس  که حتی گاه می شود؛ چنان سيار تکرار میبدر نوشتارهای معاصران 

تأليف  هدر اصول فقه، اید الفروق(، فقيه مالکی مصر و مؤلف کتاب مشهور ه084قِرافی )د 
 62.است ابی را از حکيم ترمذی گرفتهچنين کت

 ، والفروق و منع الترادفهای خطی اثرْ نام آن را  برخی نسخه هغالب معاصران بر پای
قَدَر ضمن آثار مختلف تکرار  این گفتار آن 63.اند شمردهموضوعش را هم نفی ترادف الفاظ 

حکيم ترمذی در های گویند بحث شود. غالبا می است که حقيقتی مسلم انگاشته می شده
چنان که در  بروز داده و هم تحصیل نظائر القرآنطرز فکری است که در کتاب  هاین اثر، ادام

خواهد از  جا نيز می با همدیگر مترادف نيستند، این قرآناست بگوید الفاظ  جا خواسته آن

                                                 
 .365، لفروقا؛ حکيم ترمذی، 266، الروحابن قيم جوزیه،  .قس. 51
 .261-265، الفروقحکيم ترمذی،  .؛ قس46ـ45ابن نحاس،  .53
 .51-46، الفروقجيوشی، مقدمه بر  ک.ن. 60
 .2/1257، کشف الظنون .61
 .70تميمی،  .؛ قس62؛ ابوالاجفان، 20مزینی،  ک.؛ نيز ن21ریسونی،  .62
 .4/146سزگين،  ک.ن. 63
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در  اند که گاه وی را سرزنش نيز کرده 64.الفاظ حدیث یا کلّ زبان عربی نفی ترادف کند
هم با حکم به عدم  الفروقبا حکم به عدم اشتراک در حق الفاظ، و در  تحصیل نظائر القرآن

 65.است ترادف در حق معانی ظلم نموده
 الفروق و منع الترادفپذیرد؛ اثر را  جيوشی، مصحّح کتاب هم این فرضيه را می

برخی  ه( بر پای940(/4) 9) تاريخ التراث العربىو این را هم که سزگين در  66شناساند می
ه می یاد کرده الفروق ومعنى الترادفها نام آن را  نسخه داند و هر دو عنوان را بر  است، موجَّ

دهد که البته، خلاف  توضيح می 67کند. وی در ادامه محتوای کتاب محتمل ارزیابی می هپای
دف نيست و بحثی لغوی درباره منع ترا هاین انتظار اوليه محتوای کتاب هرگز دربردارند

ها در شود برخی دوگان است مفاهيم صوفيانه را تبيين کند. حتی یادآور می مؤلف کوشيده
المعنی، که مفاهيمی متضاد را شامل  اثر )مثل سَماحت ـ حرص(، نه واژگانی قریبُ 

ارتباطی آن  کند نگرش خود به محتوای اثر را اصلاح، و بی حال، سعی نمی بااین 61.شوند می
 منع ترادف را مستدل کند. هبا نظری

 
 های کتاب. خطوط کلی بحث2

ها و نگریستنی حتی الامکان عينی به خود اثر، داوری لازم است با دوری جستن از پيش
توان  طرفانه را می تر ساختار و ماهيت و پيام آن کوشش کنيم. این نگاه بی برای شناخت دقيق

 63.در کاربرد روش تحليل محتوا بازجست
های کتابْ نشانگر دو نوع رفتار متغایری هر یک از دوگان: ین کلیّت روشالف( تبی

                                                 
 .110زاده،  حاجی؛ 11؛ غریب، 203نصرالدین،  ک.. برای نمونه، ن64
 .55منيع، . 65
 .56، الفروقجيوشی، مقدمه بر  .66
67 .57. 
 .57جيوشی،  .61
 .34-31دوست،  عترت ک.های مختلف کاربرد آن در مطالعات اسلامی، ن      برای آشنایی با این روش و گونه .63



  63/ یترمذ ميحک الفروقنو از کتاب  یخوانش
 

توان برای تحليل  تواند از یک انسان در برخورد با یک مسئله سر بزند. می هستند که می
ها شروع کرد: کافی است هر زوج از مفاهيم متقابلی را  محتوای اثرْ از شناخت همين مسئله

ترین بيان توضيح دهيم و وجه اشتراک آن دو رفتار متقابل را  دهاست به سا که مؤلف یاد کرده
دهد که دو رفتار مختلف در برخورد با چه  با همدیگر بيابيم. آن وجه اشتراک نشان می

گاه که در آغازِ کتابْ ميان مدارا و مداهنه  اند روی دهند. برای نمونه، آن توانسته ای می مسئله
وجه اشتراکی که با خواندن توضيحات حکيم ترمذی در ذیل ترین  شود، ساده فرق نهاده می

رفتارهایی در مقام »توان دید همين است که هر دو  بحث ميان این دو رفتار متقابل می
 .اند« رویارویی با مخالفان عقيده و روش فرد

زوج مفاهيم متقابل مندرج در اثر پی بگيریم،  977 ههرگاه چنين برخوردی را با هم
نست گام بعدی را برای تحليل محتوای اثر برداریم. گام بعدی آن است که خواهيم توا

ها ایم، با همدیگر مقایسه کنيم و دوگان ای را که ذیل هر دوگان داده بکوشيم توضيحات ساده
بندی کنيم. برای نمونه، دومين دوگان مندرج در اثر،  هایشان دسته شباهت مؤلفه هرا بر پای

ها گرچه با نخستين دوگان می مناظره/مغالبه است. این دوگانمُجادله/مُحاجّه، و سو
اند که همگی رفتارهای شخص در  )مدارا/مداهنه( تمایزاتی نيز دارند، از این حيث مشابه

 (.9جدول  ک.عقيده هستند )ن مقام رویارویی با فردی ناهم
تفکيک  ها و ابوابیهمين روش خواهيم توانست کل کتاب را به فصول، بخش هبا ادام

بکنيم. لازم است حتی الامکان بکوشيم اصل را بر این گذاریم که چينش مباحث در اثر 
هم وجه جمعی پيدا  به های نزدیکهدفمند است. بر این پایه، تا زمانی که بتوان ميان دوگان

 دسته نخواهيم انگاشت. سنج و هم های دورتر همکرد، آنها را با دوگان
کاربست روش فوق  هبر پای: هاوجوه تشابه دوگانب( تفصیل فصول بر مبنای 

تا  4فصل مختلف است که ذیل هر یک از آنها حدود  39حاوی  الفروقکتاب  گفتتوان  می
دوگان مختلف جای دارد. فصل نخست اثر درباره رفتارها با دیگران از موضع مساوی  5

داهنه، محاجه و مجادله، گاه که فرق مدارا و م گيرد. مؤلف آن دوگان را دربر می 1است و 
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مناظره و مغالبه، مفاتشه و مراء، انتصار و انتقام، بِرّ و مَلَق، نَزاهت و جَفاء و خشوع و تَماوُت 
گوید که هر گاه انسان در جایگاهی مساوی با دیگران  واقع دارد از این می کند، به را بيان می

فق نبود، چه رفتارهایی را ممکن های ایشان مواها و کنشجای داشت و در عين حال با روش
 نَفْسی بيمار است. هها نتيجها ناشی از قلبی سليم و کداماست پی بگيرد و کدام

پنج دوگان بعدی نيز درباره رفتارها با دیگران در مقام مخالفت با رأی و منش ایشان 
قدرت  است؛ اما نه رفتارهایی از موضع فردی با جایگاه مساوی، که از موضع فردی دارای

ز و بَغی،  ت، تَعَزُّ ت، رحمت و رِقَّ اجتماعی. وقتی حکيم ترمذی فرق ميان غَضَب و حَمِيَّ
ر را بازمی د و مَهابت و تَکَبُّ گوید، مرز ميان رفتارهای گوناگون فردی را  صَبر و تَجَلُّ

های دیگران مخالف است و در عين حال ابزارهایی ها و منشنمایاند که با کنش بازمی
 اعی نيز برای پاداش دادن یا فروکوبيدن ایشان در اختيار دارد.اجتم

های بعد نيز بنگریم، خواهيم دید که چهار دوگان بعدی اگر با همين رویکرد به دوگان
از یک سو با قبل و بعد از خودشان تمایزی آشکار، و از دیگر سو با همدیگر نيز وجه 

ان صيانت و علو، تواضع و تصنع، خوف و اشتراکی دارند. حکيم ترمذی آن گاه که فرق مي
دهد که قلب  گوید، درواقع دارد این را توضيح می جبن و سرآخر، عبودت و عبادت را بازمی

اثر گذارند. به  70اش توانند بر تعریف فرد از هویت اجتماعی گونه می سليم یا نفس بيمار، چه
یگران را بر اساس پایگاه فرد با د هبيان دیگر، مؤلف که پيش از این رفتارهای خصمان

خواهد بگوید نگرش خود فرد به  اجتماعی شخص به دو دسته تفکيک نموده بود، اکنون می
 تعامل قلب و نفس او ست. هشخصيت و پایگاهش نيز بسی متأثر از نحو

هر گاه با همين روش بخواهيم پيش برویم، : های اثربازشناسی بخش هپ( نحو 
هجدهم تا سی و سوم در اثر، موضوع بحث بالکل متفاوت،  71درخواهيم یافت که از دوگان
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شود. دوگان متناظر با هریک از این  اشاره می لفروقاها در کتاب  دوگان ه. از این پس برای اختصار تنها به شمار71
 مقاله بازشناخت. هتوان در سه جدول ضميم ها را می شماره
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شود. فعلا در مقام توضيح روش  موضوع بحث می مسائلی از جنس رفتارهای اقتصادی و
 ک.تک این دوگانه و وجوه تمایزشان را یاد کنيم )ن هستيم و بنا نداریم وجه اشتراک تک

مين نکته است که با ورود به چه در این مقام مهم است، توجه دادن به ه بخش بعد(. آن
جویانه با عموم صورت  رقابت هدوگان هجدهم، دیگر هيچ بحثی درباره تعاملات روزمر

های کلی در تدبير منزل است؛ این که شخص چه نگرش هها درباره شيوگيرد و بحث نمی
های او برد راهباشد )کسب/جمع، سماحت/حرص، جود/سرف(،  تواند داشته تدبير منزل می

تواند باشد )تهمت/سوء ظن، فراست/ظن،  برای ارتباط با دیگران در این زمينه چه می
تواند  هایی میدبر خبر/غيبت، هدیه/رشوه...(، و سرآخر، برای مدیریت کسب روزی چه راه

 برگزیند )مجاهده/صرامت، کياست/جربزه، حيرت/یأس...(.
های اثر در کنار هم جای چنان که شماری از دوگان توان در بيانی ساده گفت هم می

توان فصول مختلف کتاب را  رسد می سازند، به نظر می گيرند و با همدیگر یک فصل می می
نيز کنار هم نهاد، ميانشان وجوه اشتراکی دید و هر چند فصل را ذیل یک بخش گنجاند. بر 

ند: نخستين گنج چه گفته شد، از آغاز اثر تا دوگان سی و سوم ذیل دو بخش عمده می آن هپای
جویانه با عموم راجع است و بخش دوم نيز  رقابت هبخش از این دو به تعاملات روزمر

 تدبير منزل را دربر دارد. هعناوینی مرتبط با شيو
های گرایی ( درباره آرمان40-34بر همين اساس باید گفت بخش بعدی )از دوگان 

تلف قلب و نفس چه گوید که تعاملات مخ فرد است. مؤلف در این بخش نخست می
مثلا  ؛نهند خواهد حاصل کند پيش رویش می چه انسان می رویکردهای مختلفی را در آن

آید  انسان گاه طالب فهم امور است. اگر این طلب از علم ناشی شود، حالتی در فرد پدید می
گستاخی و بحّاثی ناشی از جهالت  هنامدش؛ اما اگر این طلب وضوح نتيج می« دالّه»که 

خواهد حاصل کند با  چه می وقتی شخص در آن 72.شود می« جرأت»شد، او دارای با
رو گردد، ممکن است حلم بورزد یا دنائت نفس. حليم آنی است که گرچه امر  مشکلی روبه

                                                 
72 .135-136. 
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دهد؛ اما تحمل دنی از آن رو  آید، به خاطر بزرگی سينه تن به تحمل می بر نفس او گران می
 73.کند س نمیست که نَفْسش هيچ خفّتی احسا

جوی اخبار مرتبط با هدف خویش برآید، ممکن و آن گاه نيز که شخص در جست
 هالنفس آنی است که غفلتش از امور، نتيج است سلامت نفس بورزد یا ابله باشد. فرد سليم

آنها شود.  هخواهد آلود جوید که نمی خبری می نادان بودنش نيست؛ او برای آن از شرور بی
خبر است، به خاطر نادانی و راه نيافتن علم مسائل به قلب  له اگر از امور بیدربرابر، فرد اب

خواهند حاصل کنند یا به خدا اطمينان دارند یا به  چه می سرآخر، اشخاص در آن 74.اوست
 75.«غرور»است و نام حال دوم « ثقه»نام وضعيت اول  ؛حسن اعمال خویش

کرد  عمل ه( درباره نحو41-38ن به ترتيبی مشابه، فصل بعدی از این بخش )دوگا
اند کاری از پيش برند. آنها در این مواقع یا تنفس  ها در مواقعی است که نتوانستهانسان

کنند یا جزع  کنند یا شکوی، یا رجائی دارند یا تمنایی، یا نيتی دارند یا املی، یا رقت می می
 شوند، یا دچار اسف. کنند، و یا دچار حزن می می

کند که  ل از این بخش نيز، مؤلف روحيات مختلفی را توصيف میدر آخرین فص
دهند.  رسند از خود بروز می خواهند می ای که می شوند و به نتيجه اشخاص وقتی موفق می

چنان  انگارند، هم خدایی بزرگ می هخواهند که خود را بند رو می گاه عزت را برای خود ازآن
ای نفسانی است )الهرب من الذل/طلب العز(. شان برای ارضاء هواه خواهی که گاه عزت

کند و گاه نفس به بيان  گاه وقتی به نتيجه رسيدند، قلبشان حضور نعمتی را حس و بيان می
دارند که شکر  های خود را ابراز میموفقيت ورزد )شکر/صَلَف(. گاه ی رغبت میوجود نعمت

کنند )نشرِ نِعَمِ الله/فخر(.  می نعمت خدا گفته باشند و گاه آنها را برای ارضاء نفس بيان
سرآخر، این احساس موفقيت گاه از آن روست که دل در اثر نصرت خدا نورانی و شاد 
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گردد و گاه از آن رو که امور دنيوی بر وفق مراد گردیده، و نفسْ شاد شده است )فرح  می
 قلب/فرح نفس(.

هم از  به ه مباحث نزدیکچنان که دیدیم، با تکيه بر وجوه تشاب: ت( بازشناسی ابواب
توان  اند از دیگر سو، می آنها آمده هیک سو، و توجه به افتراقشان با دیگر مباحثی که در ادام

دهند و  ها را در خود جای میکتاب را به فصولی تفکيک نمود که هر یک شماری از دوگان
 گنجند. هایی چند میخود نيز، در ذیل بخش

ها را در نظر بگيریم، خواهيم دید هر ت و افتراق بخشهمين مبنا، اگر وجوه شباه بر
توان ذیل  را می الفروقشکل دهند. مباحث کتاب « باب»توانند یک  چند بخش متوالی می

های شخص در زندگی روزمره ها و منشسه باب مختلف گنجاند. باب اول، درباره کنش
چه  داشته باشند. بر طبق آنچه عموم مردم در زندگی روزمره باید به خاطر  است؛ یعنی آن

 هگفته شد این باب خود سه بخش عمده دارد: نخست مؤلف به تعاملات روزمر
تدبير منزل یادآور شده  هگاه نکاتی درباره شيو فرد با مردمان پرداخته است، آن هجویان رقابت

. های فرد اختصاص داده استگرایایی است، و سرآخر، بخشی را نيز به بحث درباره آرمان
 ها نيز، چنان که دیدیم، فصولی دارند.هر یک از این بخش

های افرادی دانست که ها و منشتوان مسائل مرتبط با کنش موضوع باب دوم را می
متولی شئون دینی مثل قضاء و تبليغ و افتاء و اجراء حدود هستند. این باب که از دوگان چهل 

گيرد، خود  حلی/تزیين( را دربر میو هفتم )حبّ امامت/حب ریاست( تا دوگان صدم )ت
های عاطفی خود باید چه شخص در خصوص وابستگی مشتمل بر چهار بخش است: آن

های بازدارنده دیگران در مقام امر به معروف و نهی از منکر باید چه درباره روش بداند، آن
اعت مؤمنان چه در جایگاه عالم دین )در مقام وعظ، امامت جماعت، ارتباط با جم بداند، آن

چه در مقام تولی امور  در مسجد، تولی امور مالی مسجد و...( باید بداند، و سرآخر، آن
 حسبيه باید مراعات کند.

های افرادی است از نگاه عموم جزو مقربان ها و منشآخرین باب اثر نيز درباره کنش
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حکومتی و که اغلب جایگاهی والا در نظامات _شوند. اینان  می شمردهدرگاه الاهی 
گاه  _گيرند سياسی، و ارتباطاتی گسترده با اقشار مختلف دارند و همگان از ایشان الگو می

اند و گاه جایگاهی در آن حدود دارند: از عالمانی هستند که  القضات یک مملکت قاضی
شوند و هر روز در  روند، فيضی قدسی را از نَفَسِ ایشان جویا می افراد به زیارتشان می

 نشينند که برای این ملاقات گسترده است. هایی می ن بر سفرهمنزلشا
های خواهد: اولا، با توجه به تأثير اندام می رسد حکيم ترمذی در این کتاب ر میبه نظ

مختلف بر قلب، خاستگاه جسمانی رفتار انسان را بکاود؛ ثانيا، با توجه به تأثير تفاوت 
ان، به خاستگاه اجتماعی رفتارها هم اشاراتی هایشبستگی مردمان بر دل 76پایگاه اجتماعی

ی متأثر از این ساخت هایگذرا داشته باشد؛ ثالثا، از منظر سلوک اخلاقی تبيين کند انسان
رو شوند.  هایی روبهدر این ساختار اجتماعی ممکن است با چه آسيب شان یگاهاندامی و جا

 راستی این فرضيه را بيازمایيم. مطالعه لازم است با مرور دقيق عناوین کتاب، هدر ادام
 
 مردمان ه. سلوک عام3

مردمان جامعه باید حين سلوک  هباب نخست کتاب را درباره ملاحظاتی باید دانست که عام
 معنوی به خاطر داشته باشند.

وی نخست به توضيح تعاملات : جویانه با عموم الف( تعاملات رقابت
بدین منظور اول از رفتارها با دیگران از موضع  پردازد. عموم با دیگران می هجویان رقابت

مساوی، سپس رفتارها از موضع برتر، و سرآخر، تعریف فرد از جایگاه اجتماعی خود 
 گوید. می

خواهد این نکته را توضيح دهد که  در سخن از رفتارها با دیگران از موضع مساوی می
دهد؛ اما این  برابر او نرمی نشان میناخواه در  وقتی فرد نتواند بر خصم خود چيره شود، خواه

تواند  اميال نفسانی فرد باشد، می هنرمی بسته به این که از قلب سليم ناشی شود یا نتيج
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 اشکال مختلفی به خود بگيرد.
گزیند که در  برد و خاموشی می گونه، گاه فرد برای آن سر به جيب خود فرومی این

خلقی  کج هنشود؛ گاهی هم این خاموشی نتيج جویی با مردمان دچار آلایش نفسانی ستيزه
رسد به خاطر خشوع و راه یافتن  گریزی است )نَزاهَت/جَفاء(. گاه اگر آرام به نظر می و مردم

ترس از خدا در قلب او ست، گاه به خاطر آن است که برای حصول منافع نفسانی چنين 
ا مخالفان خود مایل نيست شناسد )خشوع/تماوت(. گاه اگر به بحث ب راهی را هموارتر می

ستيزد  بيند، گاه نيز به آن خاطر نمی برای آن است که اولویت اصلاح را در امور دیگری می
بيند )مدارا/مداهنه(. وقتی وارد بحث و مجادله  که مصلحت نفسانی خود را در سکوت می

فی نفس و شد نيز، ممکن است برای یاری خدا و دینش پا به ميدان نهاده باشد یا برای تش
جویانه بحث کند یا در  کشی از مخالفان )مناظره/مغالبه(؛ همچنان که ممکن است حق کينه

خاطر  کند به جویی و خودنمایی باشد )مفاتشه/مِراء(؛ ممکن است اگر تشکيک می پی برتری
ميل به تنقيح استدلال باشد یا برای ارضاء ميلش به بحاثی و حرافی )محاجه/مجادله(؛ اگر 

طبيعی  هشود ممکن است گاه ناخواسته و نتيج هایش در ضمن بحث آشکار میاناییهم تو
ها و چنان که ممکن است از ميل نفسانی او برای ابراز توانایی آن مجادله باشد، هم

کند، گاه  گاه نيز که از حریف خویش تمجيد می خودنمایی ناشی شود )مناظره/مغالبه(. آن
کيد کند، یا برای صاف بخواهد بر ویژگیدلی و ان ممکن است از روی پاک های مثبت او تأ

ه نشان دهد )بِرّ/مَلَق(. که خود را حق این  جوی و مُوَجَّ
فردی در پایگاه اجتماعی عوام با دیگران از  هجویان فصل دوم درباره رفتارهای ستيزه

 هموضع برتر است. شخص در این حال ممکن است برای خدا خشم بگيرد یا خشمش نتيج
تعصبات او باشد. گاه ممکن است با نگرشی عقلانی به دیگران مهربانی ورزد یا 

دلی کند و مصالح را در ابراز محبت نسنجد. ممکن است عاقلانه  ورزانه فقط نازک عاطفه
خود را قدرتمند نشان دهد که از تجاوز دیگران وارهد، یا بخواهد زورگویانه با دیگران تعامل 

نشان دهد یا لجاجت ورزد. سرآخر، ممکن است برخوردی  کند. ممکن است قاطعيت
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 گيرد، یا رفتاری متکبرانه داشته باشد. مقتدرانه پيش
 مردم ه: سلوک عام1جدول 

 های مرتبطدوگان فروع بحث جوانب سلوک
 هتعاملات روزمر

 جویانه رقابت
(، مناظره و 1(، محاجه و مجادله )9مدارا و مداهنه ) رفتارها از موضع مساوی با دیگران

(، 7(، انتصار و انتقام )4(، مفاتشه و مراء )3مغالبه )
(، خشوع و تماوت 5(، نزاهت و جَفاء )0بر و ملق )

(8) 
(، تعزز و 90(، رحمت و رقت )1غضب و حميت ) رفتارها با دیگران از موضع برتر

 (93(، مهابت و تکبر )91(، صبر و تجلد )99بغی )
(، خوف و 97(، تواضع و تصنع )94صيانت و علو ) جتماعی خودتعریف فرد از جایگاه ا

 (95(، عبودت و عبادت )90جبن )
(، جود و 91(، سماحت و حرص )98کسب و جمع ) های کلی در تدبير منزلنگرش تدبير منزل هشيو

 (10سرف )
(، خبر و 11(، فراست و ظن )19تهمت و سوء ظن ) رقابت با دیگران برای تدبير منزل

(، صلابت و قسوت 14(، هدیه و رشوه )13ت )غيب
 (15(، وجد و حقد )10(، عزیمت وکبادت )17)

(، 11(، کياست و جربزه )18مجاهدت و صرامت ) مدیریت کسب روزی
(، بهتت و 39(، حيرت و یأس )30توکل و اتکال )
 (33(، قناعت و کسل )31قنوط )

(، 37م و دنائت نفس )(، حل34داله و جرأت ) ها داشته هاگرایایی آرمان
(، ثقه و غره 30سلامت صدر و بلاهت و غفلت )

(35) 
(، نيت و امل 31(، رجاء و تمنی )38تنفس وشکوی ) ها نداشته

 (41(، حزن و اسف )49(، رقت و جزع )40)
(، شکر و صلف 43الهرب من الذل وطلب العز ) های روحی بایسته

لب و فرح (، فرح ق47(، نشر نعم الله و الفخر )44)
 (40نفس )
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در سومين فصل از این بخش، حکيم ترمذی تأثير قلب سليم و نفس سقيم بر تعریف 
کيد می دهد. او دارد به فرد از هویت خود را شرح می چه درباره  آن کند که هر واقع بر این تأ

رفتارها با دیگران از موضع برتر یا مساوی گفته است، ریشه در همين دارد که شخص در 
جوید،  بيند: یکی که از دیگران دوری می اش خود را در چه جایگاهی می احوال روانی هنتيج

اش باشد. یکی نيز  خودبرتربينی هجویی کند یا این رفتار نتيج ممکن است واقعا تزهد و پاک
دهد، ممکن است واقعا افتاده و متواضع باشد یا متصنعانه خود  که خود را شکسته نشان می

چنان  بسا در حالی که نفس او هم گزیند، چه مایاند. یکی که از گناهان دوری میرا چنين بن
چنان که ممکن است  در حال منازعه برای حصول شهوت است، از ترس خدا گناه نکند؛ هم

ها  له شدن نفس از شدت ترس و درنتيجه، تلاش آن برای یاد بردن خواسته هاین دوری نتيج
ه بندگی خدا را بپيماید، گاه در قلب او شعوری راه یافته است کوشد را باشد. یکی نيز که می

که واقعا حس بندگی دارد؛ گاه نيز فاقد چنان بصيرتی است و لذا نفسش در تکاپو برای تأثير 
کوشد که در جهاد با نفس آن را مطيع خدا و خود را  بر قلب است و او خود نيز در برابر، می

 وادار به بندگی کند.
گفته، بخش دوم از باب اول نيز،  بندی پيش بر طبق دسته: بیر منزلتد هب( شیو 

توان مباحث این بخش را  شود. می دوگان را شامل می 90حجمی در حدود بخش اول دارد و 
های کلی در تدبير بندی نمود. فصل اول، توضيح نگرش نيز در ذیل سه فصل مختلف دسته

اندوزی، چابکی صحيح در  وزی خوردن و مالمنزل است. مؤلف در این مقام با بيان فرق ر
کاری، اصول بنيادین را در  دليل، بخشندگی و اسراف خروشِ بی و امر زندگی و تقلای پرجوش

 بحث از تدبير منزل شرح دهد.
های رقابت با دیگران برای تدبير منزل اختصاص دارد. برد راهفصل دوم این بخش به 

وزی خود را با نوری که خدا در قلبش افکنده شخص در یک چنين ارتباطی ممکن است ر
های ناشی از احوال نفس خود. ممکن است عاقلانه به دیگران است بيابد یا با ظن و گمان

شک کند یا بددل باشد. ممکن است وقتی بر عيوب دیگران واقف شد از ایشان غيبت، یا 
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ارتباطات کاری با رسانی کند. ممکن است ضمن  برای جلوگيری از خسارت دیگران اطلاع
ای برای نيل به اهداف  ای از روی محبت قلبی به ایشان بدهد یا تحفه دیگران هدیه

شان بدارد. این رقابت گاه ممکن است شکلی دشوار بيابد. وقتی چنين شد شخص  ارزانی
دل باشد یا سنگدل؛ ممکن است عقل و احساسش هر دو چيزی را  ممکن است قوی

ند، یا عقل و احساس بر سر چيزی نزاع کنند و شخص دچار بخواهند و او عزم آن ک
اضطراب شود؛ و سرآخر، ممکن است شخص در این رقابت به سبب مطامع نفسانی خود 

 یابی به حق و عدالت باشد. هایی انباشته از کسی داشته باشد، یا در پی دست کينه
واقع دارد  ر، درمؤلف با بيان فرق ميان چند مفهوم متغای م از این بخشدر فصل سو

دهد که شخص در کسب  کند. او توضيح می بردهای مدیریت کسب روزی را بيان می راه
شود، گاه  خسته می کشد، گاه دل کند، گاه دست از کار می کوشد، گاه سود می روزی گاه می

ظاهر مشابه اشخاص در  کند؛ اما رفتارهای به چه دارد اکتفاء می شود و گاه به آن متحير می
که در کسب روزی  ها ممکن است خاستگاهی متفاوت با دیگری داشته باشند. آنن مقامای

چنان که  کوشد، ممکن است کوشش و تقلایی با رغبت و تمایل نفس داشته باشد؛ هم می
ممکن است بخواهد با اجبار نفس خویش به کاری، برای خود روزی بجوید 

ورزی در امور به سود رسيده، و گاه  لانيتکند، گاه با عق که سود می )مجاهدت/صرامت(. آن
شود گاه  کاری نفعی برده است )کياست/جربزه(. به همين ترتيب، می گری و دغل با حيله

گرانه در  خواهانه و توجيه کارها را به خدا سپارد، یا راحت هکسی دست از تلاش بکشد و بقي
های شغلی را یا و محنتشود بلا زمانی که وقت کار است کناره گيرد )توکل/اتکال(؛ می

شود با تحليل  امتحان الاهی ببيند یا از خدا نوميد باشد و افسرده بماند )حيرت/یأس(؛ می
عقلی به بهت و  شود از بی عقلانی فعل خدا در کسب خود مبهوت امر خدا گردد و می

چه شود نفس فرد زمانی به رضایت از آن حيرتی شبيه آن برسد )بهتت/قنوط(؛ و سرآخر، می
گيرد از آن رو باشد  دارد برسد و بيش از این نخواهد و دست از تلاش بردارد، یا اگر کناره می

 که عاجز شده است و دیگر توانی ندارد )قناعت/کسل(.
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توان  ( را می40-34بخش سوم از باب اول کتاب )دوگان : هاگرایی پ( آرمان
مقام جستن آرزوهای خویش بدان مردم در  همسائلی دانست که از دید وی عام هدربردارند

توان به سه فصل مجزا تفکيک نمود. موضوع فصل  مبتلایند. خود این بخش را نيز می
نخست رفتار مردمان در مقام طلب آرزوها ست. مردمان گاه آرزو دارند به چيزی برسند و 

شد کو کنند. حکيم ترمذی در این فصل می برای رسيدن به این آرزوها کارهای مختلفی می
 ظاهر شبيه در این مقام فرق گزارد. ميان رفتارهای به

دهد گاه فرد آرزوی رسيدن به وضوح امری را دارد. این طلب وضوح  او توضيح می
تر او باشد یا ناشی از گستاخی و تمایل او به بحث و جدلی  ممکن است ناشی از علم بيش

دهد،  م طلب حلم نشان میناشی از جهالت. به همين ترتيب، شخص آرزومند گاهی در مقا
بيند که شخص  گاهی دنائت نفس. این دو رفتار ظاهری شبيه دارند: هر کس بنگرد چنين می

تن به بار تحملِ امری خلاف ميل داده است. وانگهی، یکی در عين حال که قلبش وجود 
اما  ماند؛ گيرد و سالم می کند، به خاطر بزرگی سينه تحت فشار قرار نمی مشکلی را درک می

شود. به همين  دیگری، به خاطر آن آسوده است که اساسا متوجه خفت و خواری نمی
جوید برای آن است که  خبری می ترتيب، یکی سلامت صدر دارد و اگر از شرور بی

خاطر طمأنينه، که  نشيند نه به خواهد آلوده شود؛ اما دیگری ابله است و اگر آسوده می نمی
که جویای آرمانی است گاه در طلب خود به خدا تکيه  خر، آنخبری او ست. سرآ بی هنتيج
کند و گاه به حسن عمل اعتماد ورزیده است. این دو رفتار هم ظاهری شبيه و باطنی  می

 متغایر دارند.
توانند به آرزوی  فصل دوم درباره رفتار مردمان در برخورد با مسائلی است که وقتی نمی

تر  که تحملش بيش کند و برای آن در این حال تنفس می شوند. یکی خود برسند گرفتارش می
گيرد. دیگری هم که از عجز  کند و آرام می شود، وقتی دلش گرفته است با دوستی درد دل می

نالد. یکی در این حال رجاء دارد؛ یعنی نَفْس  تاب شده و دلش گرفته است، نوميدانه می بی
ميقاً مایل به حصول نتيجه. دیگری نيز تَمَنّا او خالی از وسوسه است و در عين حال، قلبش ع
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دارد؛ یعنی نفس او شدیداً طالب چيزی است و قلب )عقلش( نيز در جایگاهی نيست که 
( قلب هرسد احساس رِقّت )نازکی پوست بتواند مخالفتی ورزد. یکی چون به آرزویش نمی

وقتی از عادت شود. دیگری که نفسش به خوشی عادت کرده است،  کند و غمگين می می
« حزن»ماند گرفتار  کند. یکی وقتی از محبوبش دور می خویش دور مانَد، جَزَع می

ظاهر  شود؛ چون چيزی را از کف داده که قلبش را بدان وابستگی است. یکی دیگر هم به می
اندوهناک است؛ نه به خاطر وابستگی قلبی، بلکه چون از چيزی دور مانده که نفسش را 

خواند و ميان آن با حزن تمایز  می« اسف»ت. حکيم ترمذی چنين حالتی را بدان تعلق اس
 نهد. می

دهد که شخص وقتی به  سرآخر و در فصل سوم از این بخش نيز، توضيح می
آرزوهایش رسيد باید چه روحيات و رفتارهایی داشته باشد. چنين شخصی اگر در جستن 

خدایی بزرگ  هشد که خود را بندآرزو طالب عزتی برای خود است شاید از آن رو با
چنان که بسا طلب عزتش  داند؛ هم انگارد و شأن چنان خدایی را داشتن بندگانی عزیز می می

گوید ممکن  جوید. این فرد وقتی شکر خدا می از آن رو باشد که ارضاء نفس خود را می
آن رو اش از  متفاوت صورت گيرد: ممکن است شکرگویی هاست شکر گفتنش با دو انگيز

چنان که ممکن است از آن رو باشد  کند؛ هم باشد که قلبش حضور نعمتی را حس و بيان می
های خدا بر خود را ورزد. به همين ترتيب، وقتی نعمت ها رغبت میکه نفس به بيان نعمت

ها کند، گاه این کارش برای اظهار امتنان قلبی از خداست و گاه اظهار نعمت بيان می
فرح نفس  هضاء اميال نفسانی است. سرآخر، شادی او نيز ممکن است نتيجکوششی برای ار

باشد یا فرح قلب؛ یعنی گاه چون امور دنيوی بر وفق مراد گردیده، نفس شاد شده است و گاه 
 چون دل فرد نورانی شده، فرحناک شده است.

 
 . سلوک صادقین یا خواص4

بی مجزا درنظر گرفت که مؤلف در آنها توان با از چهل و هفتمين تا یکصدمين دوگان را می
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امر مختلف، مسائلی مرتبط با یک سطح متفاوت از رفتار  74خواهد با فرق نهادن ميان  می
توانشان با اقتباس از گفتارهای خود حکيم ترمذی در  اخلاقی را بيان کند: اموری که می

ها و امعه در کنشچه خواص ج دانست؛ یعنی آن« خُلُقِ صادقين»مرتبط با  77دیگر آثارش
 الفروقهای خود باید به خاطر داشته باشند. بالطبع هيچ تعریف مشخصی در کتاب منش
توان چنين استنباط کرد که  ها میتوان از این خواص به دست داد؛ اما از مرور فرق نمی

چون  که در مقام تولی شئون دینی )هم ندا مخاطب حکيم ترمذی در این باب، روحانيانی
شوند. این قبيل اشخاص با دیگران ارتباطات  تبليغ و افتاء و اجراء حدود( ظاهر می قضاء و

رسد حکيم ترمذی بنا دارد نکاتی را در همين باره به ایشان  خاصی دارند که به نظر می
 گوشزد کند.

( درباره 03ــ45بخش اول از این باب )از دوگان : های عاطفی فردالف( وابستگی
ر نخستين فصل از این بخش که باید آن را مدخلی بر بحث تلقی کرد، تعلقات فرد است. د

دهد. به این منظور، اول فرق ميان حب امامت و  اصول بنيادین وابستگی عاطفی را شرح می
گوید گاه چون قلب فرد خدا را دوست دارد، او همه را به  کند. می حب ریاست را بيان می

نفس شخص دنياخواه است، او تمایل به بزرگی خواند؛ گاهی هم چون  اطاعت از خدا می
حب فی الله وحب فی »خواند. سپس در بحث از فرق ميان  کند و همه را به خود می پيدا می

دارد، محبت فرد با تحول  گوید آن گاه که قلب کسی را برای خدا دوست می می« ذات النفس
سَش به نحوی از کسی در گيرد؛ اما آن کس که نَف رفتار محبوب نسبت به خود کاستی نمی

دنيا لذتی برده، و اکنون به آن مایل شده است، چنين رفتاری ندارد. بر همين پایه، در بحث 
فْس»از فرق ميان  نيا مِن اَجلِ اللهِ وَمِن اَجلِ النَّ که  گوید فرق است ميان آن می« تَعظيم الدُّ

که دنيا را چون مرتع نفس است  آندارد و  آخرت است گرامی می هدنيا را به خاطر آن که مزرع
مقدماتی او، توضيح فرق ميان الهام و وسوسه است: وقتی شخص  هخواهد. آخرین گفت می

کشاند، اگر  کند و او را به سویی می کند پيامی ناشناخته در ذهنش خلجان می احساس می
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ير و نفس قلب و نفس هر دو آرام باشند، به قلب از خدا الهام خواهد شد؛ اما اگر قلب متح
 متلاطم بود، پيامی که دریافت کرده، نوعی وسوسه است.

رسد اگر  اند که به نظر می ( جا گرفته75-79پس از این مقدمه گفتارهایی )دوگان 
رسد وجه  حال، به نظر می جا شوند. بااین بخواهيم نظمی ميانشان افکنيم، باید اندکی جابه

ها های شخص به دیگر انسانره وابستگیآنها در این است که نکاتی را دربا هجمع هم
خواهد بگوید گاه قلب انسان فردی را خالصانه  رسد او می کنند. به نظر می گوشزد می
دارد و نفس را منفعتی نيست، و این فرق دارد با حالتی که قلب کسی را دوست  دوست می

ه است. گاه کسی بدارد و نفس هم در پی ارضاء خود برآید؛ اولی از جنس رأفت و دومی فتن
است؛ « عطف»کند و این یک جور  دارد، به او مهربانی می چون قلبش فردی را دوست می

خواهد  اما گاه مهربانی با دیگران از آن روست که نفسِ انسان با چيزی انس دارد و چون می
 دهد. این لذت باقی بماند، نرمی از خود نشان می

 
 : سلوک صادقین2جدول 

جوانب 
 سلوک

 های مرتبطدوگان بحث فروع

های وابستگی
 عاطفی فرد

(، حب فی الله وحب فی ذات النفس 45حب امامت و حب ریاست ) اصول بنيادین
(، الهام و وسوسه 41(، تعظيم الدنيا من اجل الله ومن اجل النفس )48)

(70) 
(، رأفت و فتنه 73(، عطف و ولوع )71(، هم و غم )79تجمل و تحمد ) به اشخاص

 (70(، ثناء و مدح )77(، غيرت و سخط )74)
 (01(، بؤس و فقر )75حرص و ارتفاق ) به اموال

های روش
 بازدارنده

(، 00(، مستعمل و مستبد )71(، صلابت و کزازت )78مباهات و مساماة ) رخ کشيدن قدرت به
 (03(، خدمت خدا و خدمت خلق )09ضن و بخل )

(، شکوی 00(، موعظه و ملامت )07(، مبادره و عجله )04حرقت و رقت ) نهی دیگران هنحو
 (08(، تحذیر و تنذیر )05و تأنيب )

سرعت عمل در 
 اجرای احکام

(، توقع و 59(، سرعت و جماحت )50(، توکل و اتکال )01حرن و تأنی )
 (51طمع )
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(، 57(، تظرف و تصنع )54(، تجمل و تزین)53اظهار نعمت و اختيال ) هاییابراز توانا هنحو
 (50لطافت با زنان و عرابه )

لوازم جایگاه 
 عالم دین

رویارویی فرد  هنحو
 با نفس خود

(، خشوع قلب و خشوع 58(، تکبر بحق و بناحق )55فکر و حدیث نفس )
 (51نفس )

لزوم درک درست 
 جایگاهش

 (81(، داعی و واعظ )89(، مذکر و قاص )80راعيان و راویان )

ملکات ذهنی و 
 رفتاری

(، 87(، تأدیب و سوء عشرت )84(، انات و تسویف )83دقت و استقصاء )
 (88(، تهجد و قيام )85(، بشاشت و هشاشت )80تقدیر و تقتير )

ارتباط با 
 مؤمنين

ها دوستی ورزیدن
 با مؤمنين

(، غبطه و 19(، موافقت و مؤاربه )10(، عطف و بسله )81عون و مساعده )
 (11تمنی )

رویارویی با مؤمنان 
 خطاکار

(، 17(، تألف و تبصبص )14(، شجاعت و جرأت )13معاتبه و غضب )
 (10صول و بغی )

رویارویی با ارباب 
 رجوع

(، 11(، ظرافت و عرامت )18(، تحسس و تجسس )15تأنی و تسویف )
 (900تحلی و تزیين )

 
تيب، گاه کسی چون قلبی پاک دارد، شيفته و اندوهناک دوری از دیگری به همين تر

است؛ اما گاه فرد با قلبی آلوده با وساوس نفس، دچار تلاطمات « هَمّ »شود  و این  می
دارد، به سبب محبت  است. گاه فرد کسی را که دوست می« غَمّ »گردد و این  نفسانی می

کند. گاه در  می« مدح»منافع نفسانی خویش او را  گوید؛ گاه نيز برای حصول می« ثنا»قلبی 
کند که در  رسانی مقدور نيست، به سبب ميل قلبی خود به شخص، تظاهر می حالی که یاری

ميلی قلبی او  بی هگویند؛ اما گاه چنين تظاهری نتيج می« تجمل»حال تلاش است و این را 
وآمد است )و  نی شدن این رفترسانی، و در عين حال، منفعت نفسانی وی در طولا به یاری
نامند(. به همين ترتيب، در یک چنين ارتباط عاطفی با دیگران گاه  می« تحمد»این را 

او در این حال ممکن است گرفتار غيرت شود یا سخط.  ؛بيند شخص توانایی دیگران را می
 غيرت آن است که توانمندی خود را تمنا کند؛ اما سخط آن است که حسادت ورزد.

های عاطفی فرد به اشخاص، در ذیل عنوان فرق ميان ر پایان بحث از وابستگید
کند: حرص آن  ای نيز به وابستگی عاطفی شخص به دنيویات می حرص و ارتفاق اشاره
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های نفسانی گردیده است نعمت دنيا را حاصل کند؛  است که فردی چون غرق در خواسته
اما نه به خاطر  ،خص دنيا را هم داشته باشداین است که ش _ارتفاق_ اما رفتار شبيه آن

رسد باید دوگان  که چون خدا به او بخشيده است. به نظر میبلهای نفسانی، بلندپروازی
شصت و دوم )بؤس/فقر( را هم که با اندکی فاصله در ادامه جا گرفته است، ذیل همين بحث 

کن است فرد اصلا خود چيزی جای داد. فردی که وابستگی به اموال دارد، باید بداند که مم
چنان که البته گاه چنين فقدانی  شمار آید؛ هم را نداشته باشد و این فقدان برای او برکت به

 عذاب او ست. همای
پردازد که  مؤلف در بخش دوم از باب دوم به اصولی می: های بازدارندگیب( روش

توان گفت این  ه داشت. میاغلب در مقام امر به معروف و نهی از منکر باید به آنها توج
رخ کشيدن قدرت خود  به هبخش خود متشکل از چهار فصل است. موضوع فصل اول، نحو

تواند افتخارات خود را برای پيروز کردن نفس بر فردی بيان دارد، یا  به دیگران است: فرد می
نين های او چبه قصد بازنمایاندن پيروزی و قدرت خدا بر کسی و جلوه بخشيدن به نعمت

کند )مباهات/مساماة(. شخص ممکن است با اطمينان قلب در امور خير قاطعيت ورزد، 
اش به هواها منتج  یابی چنان که ممکن است این قاطعيت از ميل نفس او در تسریع دست هم

برنامگی فرد به خاطر آن باشد که او عاملی برای  شود )صلابت/کزازت(. ممکن است بی
برنامه زندگی کند و سرگردان  ين ترتيب، مشکل است فردی نيز بیافعال الاهی است. به هم

به هر سو دنبال هواهای نفسانی خود برود )مستعمل/مستبد(. به رخ کشيدن قدرت خود گاه 
خاطر نفاستش از  امری مرتبط با اموال است: ممکن است که فرد چيزی داشته باشد و به

دیگران ندهد )ضن/بخل(. مؤلف سرآخر دیگران دریغ کند، یا چون حسود است آن را به 
شود: گاه کسی شادان به مردم برای  فرق ميان خدمت به خدا و خدمت به خلق را یادآور می

رساند و گاه بالاضطرار برای نيل به مقاصد  شادی قلب خود و کسب رضای خدا خدمت می
 کند. نفسانی خود به عموم خدمت می

(. 08-04نهی دیگران مرتبط کرد )دوگان  هفصل دوم از همين بخش را باید به نحو
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« حرقت»گناه دچار  هگوید که گاه ممکن است فرد هنگام مشاهد حکيم ترمذی نخست می
شود و نسبت به  فرد « رقت»شود و دور شدن از خدا در اثر گناه را به خاطر آورد، یا دچار 

ی کند. ممکن سوز گناهکار به خاطر آن که در معرض عذاب الاهی قرار گرفته است دل
چنان که  است گاه در مقام نهی دیگران از گناه، قلب فردی او را به تعجيل فراخواند؛ هم

ممکن است نفس برای حصول منافع تعجيل کند )مبادره/عجله(. کسی که نهی از منکر 
دارد و  کند، ممکن است نهی کردنش به خاطر آن باشد که قلبا کسی را دوست می می

کند. گاه نيز ممکن است این فرد نه عمل زشت دیگری  ش را تقبيح میرو عمل زشت ازهمين
که خود او را تقبيح کند و سبب هم آن باشد که ميان نفس او با آن شخص دشمنی است 

بيند، گاه برای رفع  )موعظه/ملامت(. به همين ترتيب، فردی که زشتی کار کسی را می
و تحقير وی )شکوی/تأنيب(. نيز، گاه گاه برای تشفی نفس  و کند ظلمش از او شکایت می

دارد که مردم را از فردی متجاهر به فسق بازدارد، گاه  زشتی عمل او را بدان سبب ابراز می
 گشایی و تشفی نفس )تحذیر/تنذیر(. برای تحقير او و پایين آوردن شأنش به قصد عقده

قام از فرق حَرَن فصل سوم نکاتی درباره سرعت اجراء احکام و امور است. او در این م
گوید؛ عناوینی که به نظر  و تَأنّی، توکل و اتکال، جَماحَت و سرعت و توقع و طمع می

جایی در  رسد کشف پيوندشان با عنوانی که برای فصل برگزیدیم، نيازمند قدری جابه می
گوید، ممکن  چنان که وی در بيان فرق توقع با طمع می باشد؛ترتيب ذکرشان در کتاب 

چنان که ممکن است وقتی  ر چيزی در قلب راه یابد، اما نفس طمع نکند؛ هماست فک
فکرش به قلب رسيد، نفس هم طامع شود. باری، در هر یک از دو فرض فوق ممکن است 
شخص در وصول امر مطلوب استعجال کند. هر گاه چنين باشد، سرعت آن است که 

ن است که تعجيل برای ترس از تعجيل برای تعظيم امر و خوف فوتش باشد؛ جماحت هم آ
تمایل قلب فرد  هتواند نتيج ها و منافع نفس صورت گيرد. معطلی و کندی نيز میلذت خوف

این موارد با  هکسالت نفس باشد. در هر حال در هم هبه تفکر و برخورد دقيق با امر، یا نتيج
واهد با سپردن خ فردی سروکار داریم که چشمان قلبش بر اميال نفسانی گشوده است و می
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چه  خود به خدا چنين تصاویری را از قلب خود بزداید؛ یا با کسی که چشمان قلبش بر آن
گونه، تدبيرگری او معلول تدبيرگری خدا و عين آن  خدا برایش مقدر کرده گشوده شده، و این

 است )توکل/اتکال(.
است؛ ابراز خودنمایی فرد  ه( از این بخش درباره نحو50-53های فصل آخر )دوگان

فرد با ارباب رجوع و در مقام اجراء احکام  هناخواه در سروکارهای روزان وجودی که خواه
های اظهار نعمت/اختيال، تجمل/تزین، تظرف/تصنع و دهد. این بحث دوگان روی می

دهد که گاه  ترتيب توضيح می گيرد. او در ذیل این عناوین به لطافت با زنان/عرابه را دربر می
خواهد پوشش آراسته و   آورد و می کر خدا را با ابراز الطاف او در حق خویش به جا میفرد ش

چنان که گاه ممکن است برای فخرفروشی به  زیّ او حکایتگر لطف خدا در حقش باشد؛ هم
آراستگی روی آورد؛ گاه ممکن است به تجمل تمایل نشان دهد تا بتواند بهتر حفظ دین 

ای را پی گيرد. گاه ممکن است شخص  ذت نفس خویش چنين سيرهکند، یا از آن سو برای ل
چنان که  با کياستی که دارد، ناخواسته ظرافت علمی را با دقت هنری در خود جمع کند؛ هم

ممکن است کسی برای آن که خود را زیرک جلوه دهد چنين کند. سرآخر، لطافت ورزیدن با 
ه به کمک کردن به ایشان و جبران زنان ممکن است رفتاری ناشی از مهربانی و علاق

 ضعفشان و توالد برای مصالح الاهی باشد، یا ناشی از شهوت.
آخرین بخش از باب دوم )دوگان : پ( امامت جماعت و رهبری جماعات مذهبی

توان مختصّ بيان اموری دانست که باید این روحانيان در مقام وعظ، امامت  ( را می55-88
 آناناعت مؤمنان، تولی امور مالی خاصی که معمولا برایشان به نماز جماعت، ارتباط با جم

شده است، و هر چه از این قبيل بدانند. حکيم ترمذی در فصل اول از این  مراجعه می
رویارویی فرد با نفس خود را شرح  هبخش، ذیل تبيين فرق ميان مفاهيمی چند، نحو

(؛ یا به بيان دیگر، گاه با 55 کند و گاهی حدیث نفس )دوگان دهد. گاه شخص فکر می می
شود؛  اندیشد و در اندیشه غرقه می خالی از هوای نفس، به امور مهم زندگی خود می هسين
چنان که گاه با تخيل در امور و غرقگی در اوهام به سبب غبار هوای نفس در فضای سينه  هم
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(؛ یا به بيان 58و کور شدن چشم قلب. گاه تکبری بحق دارد و گاه تکبری بناحق )دوگان 
شود و خدا از طریق او کبر خود را  خدا می هدیگر، گاه بعد از ریاضات فراوان، مظهر اراد

افکند، و فرد را به تکبر  چنان که گاه سنگينی نفس بر قلب او سایه می آشکارد؛ هم می
کشاند. سرآخر، گاه قلب او ست که خاشع گردیده، و گاه نفسش در اثر هواهای نفسانی  می

 : خشوع قلب/خشوع نفس(.51زیری کشانده است )دوگان  ی را به سربهو
( در بيان ضرورت درک این عالم دینی از جایگاه خویش 81-80فصل بعدی )دوگان 

گيرد: فرق ميان راعيان و راویان، مذکران و  است و توضيح فرق ميان سه دوگان را دربر می
که راعی عمرش را بر سر فهم روایات  دهد اصان، و داعيان و واعظان. او توضيح میصّ قَ 

نهد؛ اما راوی به دنبال نقل متنوع برای تأمين نيازمندی قصاص و تأمين هوای ایشان  می
 شود؛ اما قاصّ  هایی را که از شهوات گریزان است، به راه خدا یادآور میاست. مذکر قلب

گيرد. به همين ترتيب،  می برای افرادی که نفسشان ميل به دانستن اموری دارد، رد آن امور را
 ترساند. ها را میخواند؛ اما واعظ نفْس ها را به تطهير فرامیداعی قلب

آخرین فصل از این بخش، توضيحات ملکات ذهنی و رفتاری خاصی است که یک 
چنين روحانی در تعامل با خویش، مردم و خدا باید متوجه آنها باشد. او بدین منظور، فرق 

نات و تسویف، تأدیب و سوء عشرت، تقدیر و تقتير، بشاشت و دقت و استقصاء، ا
دارد: دقت کار فردی است که چيزی نزدش مهم است و  هشاشت، و تهجد و قيام را بيان می

کند. در برابر، استقصاء کار کسی است که نه چيزی خاص،  برای همين حساب و کتاب می
. تأنی کار کسی است که دقت، امور زندگی به نظرش مهم و شایان احتياط است هکه هم

کند. در برابر،  کشاند، تأنی می ذهنی او ست و وقتی نفس او را با شدت به چيزی می هملک
نفس او ست و آرزوهای نفسانی طولانی، سبب  هتسویف کار کسی است که کسالت ملک

ب کسی است که با  کندی نفس او در طلب چيزی خاص شده است. به همين ترتيب، مؤدَّ
کند و اگر تقصيری دید برای رفع مشکل خود آن شخص به او تذکر  صدر معاشرت می هسع
اش تنگ است و اگر منافعش  دهد. در برابر، سوء عشرت از آنِ فردی است که سينه می
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دهد. تقدیر کار کسی است که مال در  کند و تذکر می کاهش یابد با دیگران بدخلقی می
کند.  ه انضباط مالی کرده است، حساب و کتاب میقلبش جایگاه ندارد و چون خدا امر ب
شيطان شده، و قلب از خدا دور مانده است و نفس  هتقتير هم کار کسی است که قلبش خان

کشد. بَشّاش کسی است که قلبش باز است و وقتی دوست مؤمنی را  او را به حفظ مال می
که نفسش در در برابر، هَشاش کسی است  ؛شود بيند، از صميم قلب شاد می می

جوی فردی است که با او همنوایی کند و هر کس پيشش بياید با او خوش است. و جست
سرآخر، تهجد آن است که با قيام مکرر در شب و گرفتن لذت خواب از نفس، قلب را برای 
سجده در عرش خدا طاهر کند؛ اما قيام ليل آن است که شخص گاهی از خواب برخيزد و 

 از خواب کمابيش لذت برده است، عبادتی نيز بکند. در عين آن که نفس او
آخرین بخش از رهنمودهای حکيم ترمذی : ت( رفتارها در مقام ارتباط با مؤمنان

(، بيان اصولی در مقام ارتباط با مؤمنين است. او در سه 900-81برای روحانيان )دوگان 
، رویارویی با مؤمنان دوستی ورزیدن با مؤمنان صالح هفصل این بخش، اصولی درباره شيو

 دارد. خطاکار، و سرآخر، ارتباط با عموم ارباب رجوع را بيان می
های وی درباره فرق ميان عون و مساعده، عطف و بُسله، موافقت و مؤاربه، غبطه بحث

توان ذیل فصل اول پيشنهادی گنجاند: عون آن است که قلب شخص درگير  و تمنی را می
آن است که اعضاء و جوارح خود را درگير کمک نشان دهد و  کمک فردی شود؛ اما مساعده

فرد را اشتغال و تعلق خاطر قلبی به کمک نباشد. عطف آن است که قلب درگير محبت 
ها انسی ميان اشخاص پدید بستان کسی شود و بُسله آن است که در ارتباطات روزمره و بده

سوی خود بيابد؛ اما مؤاربه آن  و را همآید. موافقت آن است که قلبْ کسی را دوست بدارد و ا
است که نفسْ در وجود کسی منافعی ببيند و برای رسيدن به آن منافع، فرد را به همراهی با آن 
کَس بکشاند. سرآخر، غبطه آن است که قلب، خوبی کار کسی را ببيند و آن را آرزو کند؛ اما 

 تمنی آن است که نفس منافع دیگری را ببيند و طلب کند.
چه در بيان فرق ميان معاتبه و غضب، شجاعت و جرأت، تألف و  رسد آن به نظر می
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رویارویی با  ه(، اصولی درباره نحو10-13دارد )دوگان  تبصبص و صول و بغی بيان می
جایی این عناوین در ترتيب، ميانشان ارتباطی  توان با قدری جابه مؤمنان خطاکار باشند. می

جرأت. شجاعت آن ویی ممکن است شجاعت به خرج دهد یا جست: انسان در این رویار
باد کرد و جا برای قلب تنگ شد و شخص ترسيد،  _مرکز ترس انسان_است که وقتی ریه 

جوی و تدبير قلب مختل نشود و عقل زائل نگردد؛ اما جرأت آن است که نفس در جست
د و تدبير قلب از دست کننده و خطرناک بازدار مطامع خود قلب را از توجه به امور نگران

برود. درافتادن با دیگران خواه شجاعانه باشد خواه جسورانه، یا برای نصرت حق )صول( 
است یا برای تشفی نفس )بغی(.  اگر این رویارویی شکل خصمانه به خود گرفت، ممکن 
است فرد معاتبه کند یا غضب. معاتبه آن است که فرد از کسی که به او بدی کرده است 

گردانی جوش و خروشی در حریف برای انس دوباره  این رویردان شود بدان اميد که رویگ
در برابر، غضب آن است که نفس بخواهد راهی برای تشفی  هایشان پدید آورد. برای قلب

ای به خود نگيرد و شخص به خاطر  بيابد. نيز ممکن است این رویارویی شکل خصمانه
طامعش به خود مایل کند )تألف(، یا به خاطر محبت قلبی، نفس دیگری را با جلب م

 مطامع نفس، نفس دیگری را با جلب مطامع به خود بکشاند )تبصبص(.
رویارویی با عموم ارباب رجوع است. شخص  هآخرین فصل از این بخش درباره نحو

های الاهی آراسته، یا صرفا ظاهر خود را )خواه برای خدا، خواه برای یا قلب خود را به منش
گيری کار ارباب  خلق( زیبا کرده است )تحلی/تزیين(. چنين فردی گاه ممکن است به پی

حال، باید توجه  بااین ؛رجوع تمایل نشان دهد و چنين بازنماید که در این کار جدی است
تواند  گيری می های افراد انواع مختلف دارد. این پی داشت که چنين جدیتی بر حسب انگيزه

چنان که ممکن است برای ارضاء هوای  قلبی باشد؛ هم هليت و عاطفاز روی احساس مسئو
نفس و رسيدن به مطامع نفسانی صورت گيرد )تحسس/تجسس(. به همين ترتيب، در 
کوشش برای پرسش از کار دیگران و حل مشکل ایشان، ممکن است قلب شخص درگير 

او درگير شود و برای رسيدن  ها را دریابد، یا نفس شود و گوش قلب خود را شنوا بدارد و نکته
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کند )ظرافت/عرامت(. سرآخر، شخص ممکن است که در کار  زیرکیهایش  به خواسته
ذهنی او ست و وقتی نفس او را با شدت  هارباب رجوع بدان سبب تأخير ورزد که دقتْ ملک

نفس او ست و  هدهد؛ یا بدان سبب که کسالت ملک کشاند، مقاومت نشان می به چيزی می
 های نفسانی طولانی سبب کندی نفس او در طلب چيزی خاص شده است.آرزو

 
 . سلوک صدیقین5

توان دریافت  شود، می ( ذکر می977تا آخر کتاب )دوگان  909چه از دوگان  با مرور آن
که وی در آثار خویش گاه با تعبير  اند مخاطب مؤلف گروهی خاص از عالمان بزرگ دینی

آن دسته از کسان که از دید  73؛یاد کرده است« خاص الاولياء»و گاه با تعبير  71«صدیقين»
از راستی چنين باشند،  و اگر به اند عموم در بالاترین سطح زهد و تقوا و تکامل اخلاقی

غيب از چشمانشان برداشته شده است و به منازل  هند که پردآی خواص اولياء خدا به شمار می
کوشيده است نشان  10ندی است که خالد زهریب اند. این مشابه همان دسته قربت رسيده

 .آن شکل گرفته است هحکيم ترمذی نيز بر پای اثبات العللدهد کتاب 
بخش نخست از این بابْ معيارهایی به دست : الف( راه تمییز صدیقین از دیگران

فرق داران و دیگران  آنها بتوان ميان اولياء راستين خدا با مدعيان و دکّان هدهد که بر پای می
های کلی و توانشان در توضيح ویژگی آورد که می نهاد. بدین منظور، عناوینی در اثر می

صدیقين در برخوردهای شدید با  هگاه در فصولی پياپی شيو عمومی صدیقين دانست. آن
برخورد ایشان با مسائل روزمره، و برخورد ایشان با معارف دینی را متذکر  هدیگران، شيو

 شود. می
ترین تمایزات صدیقين با دیگران  بيانگر اصلی 900-909های رسد که دوگان یبه نظر م

                                                 
 .231، الفروقحکيم ترمذی،  ک.ن. 71
 .141، اثبات العللهمو،  ک.برای نمونه، ن. 73
 .36-35زَهری،  ک.ن. 10
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هم اختصاص داده است. در بحث را مؤلف مباحثی به بيان فرق صدیقين با صادقين  و باشند
کنند؛ اما  خواهد بگوید که صادقين خدا را ندا می (، گویا می901فرق از نجوا و نداء )دوگان 

 هگوید که صادقين اگر حسن ظن به خدا دارند، نتيج نيز می صدیقين اهل نجوا هستند.
نفس ایشان است؛ یعنی دلشان به غيب بينا نيست و در عين حال، وضع نفس خود  همجاهد

شوند. در برابر، صدیقين به  بين و البته گاه نيز نگران می کنند و گاه خوش را در سينه رصد می
ها از  حسن ظن عطایی از کسی است که پرده خدا حسن ظنی دارند که موهبتی الاهی است:

(. صادقين قلب 907گمان است )دوگان  پيش چشم قلبش برداشته شده، و به آخر کار خوش
گونه، از عمل به  این؛ اند، اما قلبشان صافی نشده است خود را برای خدا خالص کرده

افی شده کنند. در برابر، قلب صدیقين برای خدا خالص و ص شرعيات احساس لذت می
مناسک دینی )الفرق بين وجود از نه لزوما  ،کند است و فرد از محبت خدا احساس لذت می

حلاوة المحبة بحلاوة التوحيد و وجودها بحلاوة المحبة(. سرآخر، صادقين در مقام 
اند: تثاقل حال کسی است که  مجاهدت نفس تثاقل دارند و صدیقين به رزانت رسيده

ه و از پا انداخته است؛ اما رزانت حال کسی است که قلبش از علم شهوات او را سنگين کرد
 دهد. سنگين شده است و شهوات او را تکان نمی

دارند: صدیقين اگر زهد  دیگر مباحث این فصلْ مرز ميان صدیقين و مدعيان را بيان می
گاه ورزند و ترک فضول گفته می يوی به چيزهای دن و اند از آن روست که قلبشان به غيب آ

-تلاش هگویند از آن رو ست که با هم اعتناست؛ اما مدعيان اگر ترک فضول می نامربوط بی

اند )ترک الفضول زهدا او  های نفسشان در طلب مطامع، به تمنيات خود نرسيده و از پا افتاده
بازی صدیقين با زنان ریشه در محبت قلبی و عواطف  ملالة(. سرآخر، شهوت و عشق

دهند، به خاطر شهوات نفس و  د؛ اما مدعيان اگر به زنان تمایل نشان میسرشار ایشان دار
 عاری از محبت قلبی است )فرق بين محبت با زنان و شبق و نَعْظ(.

گيرد که حاکی از برخوردهای صدیقين با متخلفان در  فصل دوم عناوینی را دربر می
ميان تسلط و اقتدار، جایگاه مراجعی اجتماعی است. حکيم ترمذی در توضيح این معنا 
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سلطان حق و فظاظت، حدت و خرق، حدت و طيش، مناضله و سفاهت، انات و بلادت و 
 نهد. لين و مهانت فرق می

: یکی بر دیگران تسلطی دارد که عطائی ندبار قسمی از این برخوردها، تند و خشونت
د کند )دوگان خواهد با اعمال زور همه را تابع هوای نفس خو خدایی است، و یکی نيز می

(؛ یکی هست که خدا به قلب او قدرتی برای مهار اعمالش عطا کرده، و دیگری نيز 993
ط است: نهی از بدی را با هوای نفس  هست که از بدی نهی می کند؛ اما در نهی خویش مُخَلِّ

ورزد به خاطر  (. یکی اگر با منکر تندی می905دهد )دوگان  گيرد و خشونت نشان می پی می
گاهی قلب و هوشياری وجدانش در اوج است، و دیگری اگر تندی آن ا ست که شدت آ
 هکند نتيج (، و سومی هم اگر تندی می908نفس بر عقل او ست )دوگان  هغلب هورزد نتيج می

 (. 990شدت شهوات است )دوگان 
قسمی دیگر از این برخوردها نرم و عاری از خشونت اند. گاه آن کس که در برخوردها 

کند که قلبش از علم سنگين شده است و  ند عمل میورزد از آن رو کُ  خلفان تأنی میبا مت
گاه نيز این تأخير بدان سبب است که در  و نگرد پيش از تصميم، احتمالات مختلف را درمی

داند چه کند  گرفتاری نفس راه بر عقل فرد بسته شده، و درمانده است و نمی هنتيج
دهد بدان سبب است که قلبی صافی دارد و  شخص نرمی نشان می)اَنات/بِلادَت(. گاه اگر 

تی کشانده، لاابالی شده است چنان که گاه چون نفسش او را به پس گيرد؛ هم امور را ساده می
اقی و ن/مِهانَت(. بحث کوتاه وی در توضيح فرق مناضله و سفاهت را باید عنوانی الح)لي

ن است که وقتی کسی حقش ضایع شد، برای شمرد: مناضله آاستطرادی در ذیل این فصل 
عقل و شرع اقدام  هگاه برای دفاع از حریم عدالت اسلامی بر پای خدا صبر پيشه کند، آن

های نفسانی فرد سبب شود نفس او به سينه فشار  سفاهت آن است که تضييع خواسته و نماید
 ورد و قلب را مختل کند و فرد را به اقدامات نابجا کشاند.آ

برخورد صدیقين با مسائل  هتوان فصلی مستقل درباره نحو را می 990-994های ندوگا
 ازمختلف زندگی دانست. در برخورد با کليت زندگی، برخی کسان که از نگاه عموم 
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اعتناء به امور دنيوی نشان  روند، از خدا تمنای مرگ دارند و خود را بی صدیقين به شمار می
تواند از آن رو باشد که  کار صدیقين نيست. گاه این تمنا میدهند؛ اما هر تمنای مرگی  می

، یا از آن رو قلبْ مشتاق لقاء خدا ست )دوگان ها دلزده و به مرگ راضی شدهخوشینفس از 
رأی باشد یا هوا  هاینان ممکن است بر پای هها، تصميمات روزمرسازی (. در تصميم990

اش از دود شهوات نفس پر است،  سينه (. هوا دود شهوات است و فردی که997)دوگان 
حال اگر شهوات  ؛گيرد بيند و تصميم نابجایی بر اساس آن هواها می چشم عقلش نمی

اش فروکش کند، عقلش فرصت خواهد یافت  نفسش از شدت بيفتد و دود حماقت ریه
دهد  یابد. در بحث از دوگانی دیگر توضيح می مسائل را درست بررسی کند و به رأی دست 

هر گاه شخص بر اساس رأی خود به تصميم رسيد، ممکن است آن تصميم را با توکل به 
اولی حزم و دومی تشدّد است  ؛خود اعتماد ورزد هخدا محکم کند یا به کياست و تجرب

همزیستی با عموم نيز اشاره  ه( به شيو995(. سرآخر، وی در ادامه )دوگان 994)دوگان 
پنداریمش از آن رو با دیگران محشور است که  ن میکند: گاه فردی که از صدیقي می
چنان که گاه عاقلانه به مردم علاقه دارد  خواهد شناخته شود و به جایگاهش پی ببرند؛ هم می

به  خواهد در زندگی همراهشان باشد. به همين ترتيب، دیگران نيز هم اگر با مشهورانِ  و می
وخوی ایشان باشد، یا برای  ذیری از خلقشوند، ممکن است برای تأثيرپ نشين می تقوا هم

 (.998ریاکاری )دوگان 
برخوردهای صدیقين با  ه( درباره شيو919-991آخرین فصل از این بخش )دوگان 

دهد که مؤدیان اخبار  علوم و معارف دینی است. او بدین منظور توضيح می
کنند  باشد نقل میناقلانی را که هر چه دم دستشان  ؛صلاحيت با ناقلان فرق دارند صاحب

و تاليان آن فرق  قرآننباید مؤدی اخبار و احادیث دانست. به همين ترتيب، ميان حاملان 
ر شود: مذکّ  ها را یک بار دیگر متذکر میران و قاصّ نهد، و سرآخر نيز، فرق مذکّ  می
خواهد چيزی به مردم بدهد که دوست  می زدایی کند، اما قاصّ  خواهد از مردم غفلت می
( باید به 910گوید )دوگان  چه در بيان فرق داعی و واعظ نيز می دارند بشنوندش. آن می
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 همين فصل ملحق کرد.
ها بخش دوم از باب سوم )دوگان: های جمعی صدیقین ب( روابط عمومی و برنامه

های  توانشان ارتباطات عمومی، مجالس و برنامه اند که می ( همه به اموری مربوط911-979
کند که در آن عالمی  ها فضایی را تداعی میاین دوگان هين دانست. مطالعجمعی صدیق
روند، به رسم مجالس ذکرْ  دسته به زیارت او می خود نشسته است، مردم دسته هبزرگ در خان

های شود و گروه هایی بزرگ در منزل او یا در منزل دیگران و تحت نظارت او گسترده می سفره
خورند، حاضران این مجالس درباره امور مختلف زندگی  ينند و مینش مختلفی بر سر آنها می

کنند، و ميان افراد افزون بر ارتباطی  گيری می زنی و تصميم خود نيز با دیگران رای هروزمر
 آید. ای عاطفی، پيوندهای کاری و مالی نيز پدید می دینی و علاقه

توانشان فصل اول از  دهد که می نکاتی را توضيح می 934-911ها مؤلف در دوگان
چه خود صدیقين در تعامل با اصناف مختلف مردم باید بدانند.  این بخش دانست: آن

برای نمونه، او با بيان فرق تمام و کمال  ؛ها توضيح اصولی کلی استشماری از این دوگان
کيد می917)دوگان  کند که اصلاح صرف باطن )تمام( کافی نيست؛ بلکه لازم  ( بر این تأ

گر شود )کمال(. از همين قبيل است فرق ميان  ت این درستی در ظاهر امر نيز جلوهاس
داری یا به قصد حفاظت از منافع( هدوء و مسکنت  داری به قصد دین مراوغه و جربزه )مردم

یابی ایمان در قلب و سنگين شدن نفس یا آرامش ناشی از گسست قوای  )آرامش ناشی از راه
رفت هواهای نفس از آن یا  صدر )گشادگی سينه در اثر برون صدر و خَلَ  هنفس(، سع

ين و هوای نفس(، و ل ههای برانگيزانند احساس گشادگی به خاطر دور ماندن سينه از عرصه
 ذلت )نرمی به خاطر سکون هوای نفس یا به خاطر عجز قلب در مبارزه با هوای نفس(.

صدیقين را با عموم در مقام  ند که تعاملاتا سه دوگان دیگر نيز در همين مجموعه
کنند از باب مساعدت است و  نمایانند: گاه وقتی کسی را یاری می گشایش کار ایشان بازمی

گاه از باب معونت. مساعدت آن است که فردی را برای دور نگاه داشتن خود از فسادش 
داند؛  میخواهد مانع آسيب به خود شود و این دوری را در یاری دیگری  یاری کنی: نفس می
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دربرابر، معونت آن است که قلب مایل به همکاری با  ،اما قلب تمایلی به همکاری ندارد
اندازی را فرد  (. این کارراه934کسی باشد و به شأن او علاقه و توجه نشان دهد )دوگان 

 هچنان که گاه برای رسيدن به خواست کند؛ هم گاهی به خاطر محبت قلبی خود به کسی می
/منت(. سرآخر، این همکاری گاه به ىٰشرگيرد )بُ  طلب علو بر دیگری پی می نفس خود و

شود. عجز آن است که فرد از عمق دل  کار عجز یا خلف وعد می هرسد و نتيج نتيجه نمی
خلف وعد هم آن است که اساسا  ؛وعده داده، اما به سبب مشکلات عمل نکرده است

از مطامع نفس بوده، و وقتی نفس ارضاء شده اش قلبی نبوده، و برای رسيدن به طمعی  وعده
 (.918از برآوردنش سر باززده است )دوگان 

چنان که ممکن است صدیقين کوششی برای کارگشایی از دیگران صورت  باری، هم
جویانه نيز در پيش گيرند. توضيحات وی  بدهند، ممکن است رفتارهایی سلبی و دوری

فس، مباعده و مناوات، تخویف و وعيد، و نذارة درباره فرق غضب برای حق و غضب برای ن
(: گاه شخص به 930، 911، 914، 911های ترتيب دوگان و نميمه از این قبيل است )به

کند و گاه به فرمان نفس. گاه وقتی غضب کرد، برای تأدیب کسی از  فرمان قلبش غضب می
رسانی تا از شرّش برهی، و ت جوید، گاه برای تشفی نفس. گاه فرد را عاقلانه می وی دوری می

بری  گيری. گاه اگر عيب کسی پيش دیگران می گاه به خاطر هوای نفس بر کسی سخت می
گشایی. باید بحث وی درباره فرق  چينی و عقده برای هشدار ایشان است و گاه برای سخن

ها جای گرفته ( را نيز که گرچه قدری دورتر از این دوگان938تهمت و سوء ظن )دوگان 
 است موضوعی مشابه آنها دارد، ذیل همين فصل گنجاند.

فصل سوم از بخش دوم درباره نکاتی است که حاضران در مجالس این عالمان بزرگ 
باید درباره نيت خود و دیگران بدانند. او در سخن از انواع چنين مجالسی نخست نيت 

فرق است ميان این که  گوید کند. می برگزارکنندگان و حاضران چنين مجالسی را تحليل می
اش را در آن دیده باشد که یک  اقتصادی هاش نشينند، یا صرف کسی لذت ببرد بقيه بر سفره

چنان  دیگران بخورد )ضيافت/مقارضه(؛ هم هروز طبق نوبت اطعامی کند و یک ماه بر سفر
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شان اند غذا و جای خواب بيند بقيه به زیارتش آمده که فرق است ميان آن که کسی چون می
خواهد به زهد مشهور شود، تسهيلات رفاهی خاصی فراهم کند که مشوق  دهد، یا چون می

چنان که فرق است ميان ميل قلبی به دیدار مؤمنان با  زائرانش باشد )مأوی/مصيده(؛ و هم
این فصل، به تحليل نيت  هاین و آن )زیارت/تطفل(. وی در ادام هميل به چریدن بر سفر

بذل، و گونه ميان تقدیر و بخل، عزم و  پردازد و این ر چنين مجلسی میکنندگان مال د بذل
(. تقدیر یعنی از حق منع نکند و در 943، 941، 940های )دوگاننهد  معه فرق میتدبير و سُ 

غير حق نيز خرج نکند؛ اما بخل یعنی از هرگونه خرجی دوری گزیند. عزم یعنی این که 
تعلقاتش را برای خدا بذل کند و  هانهد و نفس و همهای نفسانی را کاملا و شخص دغدغه

دربرابر، بذل آن است که نفس  ؛گونه، نفسش تابع قلبش شود و سرکشی خود را وانهد این
نسبت به خود نگاهی مثبت داشته باشد و احساس کند به جایی رسيده است که باید هر چه 

رود؛ اما وقتی وساوس بسيار  دارد در راه خدا بذل کند. در این حال تا حدی فرد پيش می
نشيند. سرآخر، تدبير آن است که شخص قلبش با خدا باشد و برای مصالح  شد، عقب می

برابر، سُمعه آن است که شخص برای  الاهی، خود را در چشم عموم زیبا جلوه دهد؛ و در
يت شایان توجه در این مقام، ن همطامع نفسانی تظاهر به زیبایی معنوی کند. آخرین نکت

گویندگان مواعظ و شنوندگان است. وی بدین منظور از یک سو ميان استماع کلام برای 
( و از دیگر 935نهد )دوگان  اخروی یا برای ارضاء ميل به کنجکاوی علمی فرق می هاستفاد

 (.931معنا یا خودنمایی )دوگان  هآوری و زیباگویی به قصد افاد سو، ميان سخن
اره ارتباطاتی است که در ضمن چنين مجالسی ميان آخرین فصل از این بخش درب

از فرق محبت به زنان با  دیگربارگيرد. بدین منظور  اقشار مختلف مردم با صدیقين شکل می
نهد: این  (، آن گاه ميان دو جور استغناء از توانگران فرق می944گوید )دوگان  هوسرانی می

گيرد که ایشان از راه خدا بازنمانند، یا ای پيش  برخورد بخواهد شيوه هکه شخص با این شيو
(. به همين 947برد خود را از ایشان دور بگيرد )دوگان  این که چون به توانگران حسد می

های مختلفی مثل حفظ ایمان  تواند با انگيزه ترتيب، گریختن از فقر و زندگی توانگرانه نيز می
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لب غنا ممکن است برای ( و به طور کلی، ط940یا فخرفروشی همراه شود )دوگان 
(. خلاصه، شخص 948)دوگان  سخواهی نف زیاده هدورماندن از آفات فقر باشد یا نتيج

 (.945تواند برای رسيدن به عزت قلب تلاش کند یا عزت نفس )دوگان  می
طبع  های ممتاز دینی بهاین قبيل شخصيت: پ( جایگاه صدیقین در محاکم شرعی

بْ مراجعاتی حقوقی و قضائی نيز دارند. بخش پایانی از این در جایگاه فقيهان برجسته اغل
باب درباره نکاتی است که عالمان بزرگ در این مقام باید مراعات کنند. مؤلف بدین منظور 
از نوع رویارویی با مراجعان در امور محاکم، نوع دفاع شخص از خود در یک چنين 

گوید که شایسته است  میهایی، و سرآخر، نگرش فقهی صحيحی محاکمات و محنت
 عالمان دین داشته باشند.

 : سلوک صدیقین3جدول 
جوانب 
 سلوک

 های مرتبطدوگان فروع بحث

راه تمييز 
صدیقين 
 از مدعيان

تمایزات صدیقين از 
 صادقين

(، وجود حلاوة 901(، نجوی و نداء )909محبت با زنان و شبق و نعظ )
(، ترک فضول از 903المحبة )الطاعة بحلاوة التوحيد و وجودها بحلاوة 

(، رزانت و 907(، حسن ظن عطائی و نفسی )904روی زهد یا ملال )
 (900تثاقل )

(، مناضله و سفاهت 908(، حدت و خرق )905سلطان حق و فظاظت ) برخوردها با اهل منکر
(، لين و مهانت 999(، انات و بلادت )990(، حدت و طيش )901)

 (993(، تسلط و اقتدار )991)
برخوردها با مسائل 

 روزمره
(، تمنای مرگ از روی شوق یا 997(، رأی و هوی )994حزم و تشدد )

(، صحبة المتقين تخلقا و ترائيا 995(، تعيش و ترائی )990خستگی )
(998) 

برخوردهای با معارف 
 دینی

(، مذکر و 910) قرآن(، حاملان و تاليان 991مؤدیان اخبار و ناقلان )
 (910داعی و واعظ )(، 919قاص )

مجالس 
 عمومی

تعامل با اصناف مختلف 
 مردم

(، 913(، بشری و منت )911غضب برای حق و غضب برای نفس )
(، 915(، مراوغه و جربزه )917(، تمام و کمال )914مباعده و مناوات )

یف و وعيد )918عجز و خلف وعد ) (، نذارة و نميمه 911(، تخو
صدر و خل  ه(، سع931و مسکنت ) (، هدوء939(، لين و ذلت )930)

 (938(، تهمت و سوء ظن )934(، مساعده و معونه )933صدر )
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(، استماع الکلام تزودا 930(، مأوی و مصيدة )937ضيافت و مقارضه ) نيت حاضران در مجالس
(، 940(، تقدیر و بخل )931(، فصاحت و طلاقت لسان )935و تلذذا )

 (943(، عزم و بذل )941معه )(، تدبير و س949زیارت و تطفل )
(، فرار 947(، استثقال الاغنياء وجدا و حسدا )944محبت زنان و شبق ) ارتباطات

(، عزت قلب و عزت نفس 940از فقر به سبب ترس از فتنه یا عار )
 (948خواهی ) (، طلب غنا برای حفظ تدین و برای زیاده945)

جایگاه 
صدیقين 
 در محاکم

ن رویارویی با مراجعا
 محاکم

(، خشية الله و خشية الخلق 970(، تسلط و اقتدار )941نسبت و لقب )
(979) 

(، الذب عن العرض و اشاعة الفاحشة 971الصمت توقيا وتکبرا ) نوع دفاع از خود
 (974(، استراحت و شماتت )973)

 (977مقایسه و مشاکله ) نگرش فقهی صحيح

 
حاکم، فرق ميان نسبت و لقب را متذکر در سخن از آداب رویارویی با مراجعان م

(: نسبت آن است که فردی را برای متمایز شدن از دیگران با وصفی که 941شود )دوگان  می
دارد بخوانی؛ اما لقب آن است که برای تحقير کسی، رویش نامی بنهی. سپس فرق تسلط و 

در برابر دشمنان خدا  دارد: تسلط را خدا داده است و مسلط اقتدار را یک بار دیگر بيان می
خواهد  دربرابر، مقتدر از خدا قدرت نگرفته است و با زورگویی و هوای نفس می ؛اقتدار دارد

اند، ذليل خواست خود کند. به همين ترتيب، خشيت خدا نيز  کسانی را که خدا عزیز کرده
جهل به  هجیابی علم در قلب فرد، و دومی نتي راه هبا خشيت از خلق فرق دارد و اولی نتيج

 خدا و سوء ظن به او ست.
ها و در فصل بعد، به ترتيبی مشابه انواع مختلف دفاع فرد از خود را در ضمن محنت

دارد: ممکن است فرد عاقلانه برای حفظ خود از آفات سکوت کند یا به  محاکم بيان می
فاع از (؛ ممکن است برای د971گو نباشد )دوگان  سبب تکبر و از روی هوای نفس، پاسخ

جویی بر دیگران عيوبشان را  خود مجبور به بيان عيب دیگران شود یا برای حسادت و سلطه
(؛ و سرآخر، ممکن است فرد از آن که شر دشمنان از او کم شده 973آشکار کند )دوگان 

اند و او تشفی نفس یافته است شادی  است برآساید، یا بدان سبب که دشمنانش گرفتار شده
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 (.974کند )دوگان 
تر از ابواب مشابه است، فقط شامل یک دوگان  آخرین بخش نيز که البته بسی مفصل

گيرد: قياس صحيح آن است که  شود و بيان فرق ميان قياس فقهی با مشاکله را دربر می می
چنان که  مناط حکم را بيابی و دو حکم را که واقعا وجه مشترکی دارند با هم تطبيق دهی؛ هم

ربط و متفاوت ربطی نادرست پيدا کنی. این بحث  که ميان دو چيز بیمشاکله آن است 
گرایان  درواقع نقد فقهی او از موضع اصحاب حدیث متأخر بر مکتب فقهی ابوحنيفه و رأی

 گيرد. رود و مسائلی چند را نيز دربر می ماوراءالنهر به شمار می
 

 نتیجه
آید،  چه در بادی امر به نظر می ف آنکه از مرور فوق مشهود است، باید حکم کنيم خلا چنان

 ه، تا حدود زیادی انسجام دارند و برای عرضالفروقوار کتاب  نامه مباحث مختلف و لغت
چه را که در  اند. حکيم ترمذی در این اثر خواسته است آن فکری خاص کنار هم چيده شده

ن و صدیقين گفته سلوک عوام، صادقي هوبيگاه در سخن از تفاوت شيو آثار مختلف خود گاه
 هها و شيوها درباره نيتترین نکاتی را که باید هر یک از گروه مند کند و مهم است نظریه

که گفتيم، پيش از این خالد زَهری نشان داده  رفتار خود و دیگران بدانند، یادآور شود. چنان
مين سه سلوک ه همرز نهادن ميان شيو اثبات العللبود که حکيم ترمذی در تأليف کتاب 

نيز همين  الفروقما نشان داد حکيم ترمذی در کتاب  هگروه را مد نظر داشته است. مطالع
 دنبال کرده است. _ای دیگر گرچه با شيوه_هدف را 

نخواهد بود که در پشت ظاهر  اینهر گاه این فرضيه پذیرفته شود، راهی جز قبول 
 هنی نيز به نظم اجتماعی جامعحکيم ترمذی اشارات و تعریضات فراوا ههای صوفيان کتاب

وجود دارد؛ اشاراتی که تا کنون  ه4 ههای دینی و آداب اجتماعی آن در سداسلامی و آیين
تری  کم شناخت دقيق آنها دست هتوان اميد داشت که با مطالع تر مطالعه شده است و می کم

این مطالعه را  هتوان یک نتيج می و از ساختار اجتماعی ماوراءالنهر در عصر وی حاصل شود
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کيد بر لزوم بازخوانی آثار وی به همين منظور دانست.  تأ
های مختلف نهاد، نشان داد که  ها و منش هایی که حکيم ترمذی ميان کنش مرور فرق

کيد بر خاستگاه جسمانی افکار  هوی در این اثر خواسته است با تبيين رابط جسم و روح و تأ
ائص روانی انسان را در احوال جسم او بجوید. بر این و اهواء انسان، منشأ رفتارها و خص

های تعامل بخش هاز شيو الفروقبندی حکيم ترمذی در کتاب  پایه باید گفت صورت
ای نکاویده در تاریخ  سازی در وجود انسان حوزه مختلف بدن با همدیگر و فرایند تصميم

توان یک دستاورد این  یشناسی در جهان اسلام است. م علم آناتومی، فيزیولوژی و روان
کيد بر لزوم دنب  د.ال کردن چنين مطالعاتی بازشناسانمطالعه را تأ

توان چنين استنباط  می الفروقخوانش بازنموده در این مقاله از کتاب  هسرآخر، بر پای
الخواص )در مقام هدایت  کرد که حکيم ترمذی خواسته است نشان دهد رفتارهای خاص

های  اهر بسی شبيه رفتارهای مُنکَری باشند که دیگران با انگيزهظ اجتماع( ممکن است به
کيد او بر تمایز ميان منطق رفتار رهبران معنوی با عموم بيانگر  غيرالاهی پيش می گيرند. تأ

آن رفتار صاحبان مناصب عالی دینی از  های که بر پای سياسی نيز هست؛ فلسفه هنوعی فلسف
هایی متفاوت از آن  کند و با ملاک اد جامعه پيروی میمنطقی متفاوت با رفتار دیگر افر

رو  شود. بازکاوی آثار حکيم ترمذی برای آزمون این درک، از دیگر افقهای پيش سنجيده می
 ترِ احوال و آراء او ست. بيش هبرای مطالع

 
 کتابشناسی

م جوزیه، محمد بن ابی  م.9157/ه9317، بيروت، دار الکتب العلمية، الروحبکر،  ابن قَيِّ
 م.9185/ه9405، بيروت، دار الکتب العلمية، تنبیه الغافلینابن نَحّاس، احمد بن ابراهيم، 

، طرابلس، دار مقدمه بر الفروق الفقهیة مسلم بن على دمشقى، ةابوالاجفان، محمد و ابوفارس، حمز
 م.1005الحکمة، 

زبانى و ادبى در آسیای های پژوهش هنام دوفصل، «شناسی حکيم ترمذی انسان»پاکتچی، احمد، 
 ش.9317، بهار و تابستان 40 ه، سال هفدهم، شمارمرکزی



  101/ یترمذ ميحک الفروقنو از کتاب  یخوانش
 

 م.9118/ه9491، ریاض، مکتبة الرشد، الفروق الفقهیة والاصولیةتميمی، یعقوب بن عبدالوهاب، 
 ، دار النهضة العربية.ة، قاهرالحکیم الترمذیجيوشی، ابراهيم، 

 ن منبع(.همي ک.)ن حاشیه بر الفروق حکیم ترمذیهمو، 
 همين منبع(. ک.)ن مقدمه بر الفروق حکیم ترمذیهمو، 

 م.9149، بغداد، مکتبة المثنی، کشف الظنونحاجی خليفه، مصطفی بن عبدالله، 
مجمع دراسة تحليلية احصائية فی النظائر اللغویة فی تفسير »زاده، فاطمه و فرع شيرازی، حيدر،  حاجی

، تابستان 98 ه، شماردراسات فى اللغة العربیة و آدابها، «ک: الترادف و التباین و الاشتراالبیان
 ش.9313

، به کوشش عاصم کیفیة السلوک الى رب العالمین، ضمن اثبات العللحکيم ترمذی، محمد بن علی، 
 م.1005ابراهيم کيالی، بيروت، دار الکتب العلمية، 

 م.9111/ه9410کتب العلمية، ، به کوشش عبدالوارث محمد علی، بيروت، دار الختم الاولیاءهمو، 
خطی  هم؛ نيز، نسخ9118/ه9491، دار النهار للنشر، ة، به کوشش ابراهيم جيوشی، قاهرالفروقهمو، 

 هکتابخان 1179 هخطی شمار هالدین رومی )قونيه(؛ نيز، نسخ مزار جلال هدر کتابخان 3951 هشمار
مجلس شورای  هطباطبایی به کتابخان اهدایی هاز مجموع 951 هشمار هوحيدپاشا )کوتاهيه(، نيز نسخ

 .30851ثبت  هاسلامی با شمار
 م.9111، بيروت، دار الجيل، ة، به کوشش عبدالرحمان عميرنوادر الاصولهمو، 

 شده توسط مرکز الملک فيصل، عربستان سعودی.  تهيه هخزانة التراث، لوح فشرد
لعالمية للکتاب الإسلامی، ، الدار انظرية المقاصد عند الإمام الشاطبىریسونی، احمد، 

 م.9111/ه9491
العلوم الانسانية،  حکيم ترمذی، رباط، منشورات کلية الآداب واثبات العلل  مقدمه برزهری، خالد، 

 م.9118
، به کوشش محمود محمد طناحی، بيروت، دار هجر، طبقات الشافعیةسبکی، عبدالوهاب بن علی، 

 .ه9493
محمود فهمی حجازی و دیگران، ریاض، جامعة الامام  ه، ترجمىتاريخ التراث العربسزگين، فؤاد، 

 م.9119/ه9499محمد بن سعود، 
، به کوشش مصطفی عبدالقادر عطا، بيروت، دار الکتب طبقات الصوفیةسلمی، محمد بن حسين، 

 م.1003/ه9491العلمية، 



 9318ستان تابو  بهارم، نههم، شماره بيست و پانزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 901

، التراث العربى، «فة فيهادراسة الکتب المؤل تأصيل ظاهرة الفروق اللغویة و»صلاحية، احمد عبدالقادر، 
 .ه9491، محرم 44 هشمار

، سال ششم، الفکرية النور للدراسات الحضارية و، «الترادف فی القرآن الکریم»غریب، عثمان محمد، 
 م.1097، جولای 91 هشمار

، قيصریه، دار العقبة، التراث الاسلامى فى مکتبات العالمرضا و طوران، احمد،  بلوط، علی قره
 م.1009/ه9411

 ش.9311، جلد بيست و یکم، تهران، دائرةالمعارف بزرگ اسلامى، «حکيم ترمذی»الله،  مجتبایی، فتح
(، بيروت، دار الجيل، ه438جوینی )د  الفرق الجمع ومزینی، عبدالرحمان بن سلامة، مقدمه بر 

 .ه9414
ی/دار الکتاب اللبنانی، /بيروت، دار الکتاب المصرة، قاهرمناهج المفسرينمنيع بن عبد الحليم محمود، 

 م.1000/ه9419
الدین عزیزپور با  دکتری شمس هنام پایان هحکيم ترمذی، ضميمالفروق مهروش، فرهنگ، حاشيه بر 

، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، تصحیح و تحلیل محتوای کتاب الفروق الصغیر حکیم ترمذیعنوان 
 ش.9318

، بهار 9 ه، سال اول، شمارى و فرهنگ اسلامىمطالعات قرآن، «روش تفسيری حکيم ترمذی»همو، 
 ش.9310

های زبانى و پژوهش هنام دوفصل، «مروری تفصيلی بر آثار حدیثی حکيم ترمذی»ميرحسينی، یحيی، 
 ش.9317، بهار و تابستان 40 ه، سال هفدهم، شمارادبى در آسیای مرکزی

، سال اول، آدابها اللغة العربیة و، «ارالانک قضية الترادف بين الاثبات و»صدقی، حامد و سيفی، طيبه، 
 .ه9415، زمستان 3 هشمار

، «کارکردهای کيفی استفاده از روش تحليل محتوا در فهم احادیث»پور(، محمد،  دوست )جانی عترت
 ش.9310، بهار و تابستان 18 ه، شمارهايى در علوم قرآن و حديثرهیافت

، دار ةاِسنَوی، قاهر الفوارق قائق فى تحرير الجوامع ومطالع الدنصرالدین فرید محمد واصل، مقدمه بر 
 م.1005الشروق، 

 


